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بزرگتر ین مسأله حیاتی که رسول اکرم از بعثت تا رحلت 
بگفته شیعه و سنی دنبال مینموده و خلافت و امامت بوده که 
صدها کتاب بعربی و فارسی و لغات دیگر در این باره تالیفت کرد 
است در روز غدیر بدستور پرورد گار طبق آیه کر یمه بلغ ما انزل الیک 
فان لم تفعل فمابلعت بلعت رسالته والله بعصمک من الناس باتهدیدو 
یداع متعال برای ادامه حکومت الهی و اشنائی انسانها در 
صول اعصار را خدا مکتب تشیع را با نیروی شکست ناپدیر افتتاح و 
بقاء آنرا تا روز قیامت اعلام فرمود و بدنیا بصورت غیرقابل انکاری 
امامت را تثبیت ومخالفت آنها را خبر داد و علی هم بدنبال رسول 
ا گرم وصع ر یت 
اترال و راهتزاز دراوردن پر جم تشیع بای حفظ انسانهای ]که نت 
کردد و دشمنان اسلام نابود شوند., 


یامن یرجی فی الشدانید کله 
فافتس النته المتت کی والمفزع 
ی ی ی ٩‏ جر مر اب1۳ رامشی 
داشتم که مطالعه‌ای کنم گونی تمام درات ندنل مرادردو کوفتگی 
فراگرفته و هر یک با نغمه‌ای جان گداز از اآرامی حود شکایتی دارند 
وتا کن وعس و خهانی رف کرت وی با ام سک م3 
درا غوغا در دل من انقلابی خروشان ایحاد کرده است اه چکنم از 
گذشته خود شکایت کنم بر حال خود زاری نمایم ازاینده خو یش بیم 
داشته باشم در این لحظات ناگهان نوری حهانتاب در اطاق 
بر دل 1 تابیدن گرفت وضع عوض شد تمام منظره جان گداز 
شهیدان همه تا آرامی ازمان گان بیشتر گرفتاری مردم بیپناه حلاصه 
وصع عمومی حهان اسلامی که در هر نقطه ستمگران گ رگ صفت و 
۱ و دز هم موه ۰ ۵ ۰ ۳۹ ۰ ِ ۳ و ۰ ۰ 
استعمار کران خونخوار ببمبارال مشغول سده اند فراموش گردید نور چراغ 
خاموشی را نابود کرد تن بیمار در بستر بنشست بر کتابها نظری افکند 
کتاب حلوه‌رسالت و امامت بدستم افتاد باز کردم اين بیت آمد: 
یا اکرم الحلق مالی من الودیه ۱ 
حالی پیدا شد دلی آرام گرفت جانی به تن مرده‌ای دمیده گردید باور 
کنید مکرر این شعر را میخواندم و با نبی اکرم پیامبر اسلام راز و نیازی 
داشه و با - د‌ کف وه حقدر لذت بخ است بیخوا » نارا 2 
0 
و گرفتاری که سرانجامش تسلیم به در خانه رسول اسلام و عرض 
حاجت به پیشگاه بزرگتر ین آفر یده جهان آفر ینش باشد تنها او 
بانسان عنایت کند و ادمی نسبت بحضرتش دل سپارد و از همه سوی 


البه جشم پوشد او را ببیند و هرجه او میخواهد بخواهد بیماری من سد 
/( معبود» با خود گفتم هم اکنون موقعی است که مقام 
رسالت باصدو بیست هزار مسلمان در حنین ایامی بسوی خانه خدا بامر 
خدا روانند با دلی خاشع و اشکی روان و سوز و گدازی که از حان 
هستی تراوش میکنددرح رکت هستندخد امیخواهند خد امیخوانند 
برای خداتسبیح وتکبی رگو یان امرخداراپیروی مینمایندو بجهانی 
درس خداپرستی ودوری ازهواو نجه غیرخحداست لفظاومعنآمیدهند 
و بایکدنیابی رات کیت همه رأازعلانق مادی دورمیسازند تابفضائل 
احلاقی و معنوی آشنا شوند و دل آنها مرکز نور الهی گردد و از هرگونه 
هواپرستی خالی شود تا حطاب رسد لایعی ارضی ولاسمائی بل یسعنی 
قلب عبدی الموّمن چه میشود اگرمن هم در این دل شب با چنین قافله 
فضیلت آموز اخلاقی که حهانی را بمتابعت از آن خدا دعوت فرمود 
هم‌سفر شوم و دل را روانه کوی حضرتش نمایم و از این فرصت 
استفاده کنم لبیک گویان اشکر یزان قلب آزاردیده خود را بقلب 
عالم امکان اتصال داده و از ان رحمت و اسعة الهی که بحهان 
آفر ینش ارزانی داشته و بخاصان درگاهش عنایتی مبذول میدارد د 
گوشه نشین بستر بیماری مجتبی نموده وآتش جنگ خانمانسوز 
ثاراحتیهای عکتب تشیع راخاتمه داده‌تا و مسلمانان بتوانند پر چم 
پرافتخار اهل‌بیت را در جهان در اهتزار درآورند و ناراحتیهای عمومی 
را در همه اقشار جمعیت بشری خاتمه بخشند. هنوز ارام نگرفته بودم 
بیادم آمد که پیامبر اسلام در اين سفر الهی آخر ین پیام اسمانی را 
ترا را دی او امه مار شته بح فن اعا رز انس نوا ار دادم کر 
مکتب تشیع این برنامه انسان‌ساز با صورتی خلل ناپذیر بر طبق فطرت 
روی اساس عقل و منطق برای همیشه مورد استفاده حهان انسائیت 
قرار گیرد و آنقدر در رساندد این پیام سعی نمودو پرورد گارروی آن 
تکیه کرد که با کمال صراحت در این پیام بنص صر یح قرآن دو 
مطلب را گوشزد فرمود یکی اينکه اگر این مأمور یت انجام نیابد 


رسالت انحام نگرفته و مسئولیتی بس خطرنا ک بعهده شخص رسول 
اکرم است و مطلب دو یم که بسیار قابل توجه است اینستکه انجام 
7 و ی بسیان دشوار وهزاران هزار, خحطر در پیش دارد و حهان 
بشریت روی طغیان و نافرمانی بجنگ با آن برمیخیزند و همانطور که 
پیامبر اسلام پیش بینی میکرد و بهمین جهت بسیار بر او گران بود که 
مایت | بیان کند و میترسید اگربا صورتی صر یح و روشن و آشکار 
اعلام نماید دسمنا: و ی الهی گردند از دین 
خحدا دست ما زکارم بسن با مکتسب الهی بپردازند ولی خدا 
با یک جمله کوتاه حقیقتی را اشکار کرد و دل پیامبر را آنجنان 
تاه 0 فان زار نها کو ستت یو 
و کار ب ومقام رسالت و متمم آن که مقام امامت باشد ‏ 
میباشد «والله یعصمک من ‌الناس » اختصاص برمان و مکانی ندارد و 
نیروی ضعیف و قوی مطرح نیست هرجه دامنه علم بشری بالا رود و 
فدرتی مادی به نیروی حهانی بدست ارند و از لحاظ اداره و علوم 
تحربی پیشرفت کنند و بخواهند از بعدی از ابعاد اسلا بکاهند و با 
موی دین خا سب کو فلا نان را از صحنه خارج سازند و پیامبر 
اسلام و حانشینان معصوم او را صر یحاً یا تلو یحاً بحساب نیاورند 
خداوندمتان آوازمی دهد والله یعصمک من الناس پیامبراسلام و 
هر کس و هرحه با اوست خدا نگه‌دار و حافظ اوست؛ اگر مسلمان 
شدیم و پیرو رسول اسلام و در خط انمه طاهر ین دستور الهی را احراء 
نموده هیچ نیروئی نخواهد توانست برما هجوم اردومارااز بین به برد 
مکتبی است که خداوند تضمین آنرا نموده و تا آخر ین دور حياة بکار 
خود بصورتهای گونا گون در شرائط مختلف انجام وظیفه مینماید و 
با کی هم ندارد حون خدا دارد با حود گفتم چه خوبست برای 
نجات خود و دیگران و حهت پیروزی ملت پرافتخار ايران که مهد 
محبت اهل‌بیت است و اشنائی حهان اسلامی براه خطا ناپذیرو 
موفقیت و پیروزی توسل باستان مقدس نبی اکرم پر وت 
۹ 


را که در عید غدیرخم که بگفته صاحب غایة المرام ۸۸ نفر از بزرگان 
اهمل‌سنت و حهل و سه نقر از علمای شیعه نقل نموده و علامه آمینی از 
صد و ده نفر از اصحاب و هشتاد و جهار نقر از تابعین و از سیصد و 
شصت نفر از حفاظ و بزرگان حدیث آن رادرج 4-۱ ۱۵۸-۱ باد نموده 
و همه اصل خطبه را بصورت مختصر و مفصل با تغییراتی ذ کر کرده‌اند 
ومتن آن که باغاية المرام مطابق است بصورت رسائی بامدا رک طبع 
گردیده وترجمه آن دراختیارنسل جوان ومردمی که دردنیای ر وز بتحقیق و 
بررسی اساسی پرداخته اند تقدیم دارم وامیدوارم مسلماناد بو یژه شیعه که 
حافظ مکتب توحید هستند و یاسداران حکومت الهی میباشند در این 
روز همانطور که پیشوایان و بزرگان گذشته ما بدستور امام صادق(ع) و 
ائمه‌طاهر ین با عبادت ور یاضت و اطعام و انعام بیکران با چهره‌ای 
نورانی و اشکی که از شوق بر صورت ز یبای آنها جر یان داشت برای 
طلب نیت و کشاشن و رفع هرگونه تجاوزی وبدست آوردن بر 
مطلبی با مدد از رسول اسلام و حانشینان معصومش بدعا و توسل 
پرداختند ما هم در جنین دوره‌ ای که سنگ فتنه و آشوب از داعل و 
خارج بر ملت بپا خاسته شیعه فرومیر یزد و جوامع اسلامی را مورد 
تهدید و آزار و شکنجه و قتل و غارت قرار داده با دلی مملو از عشق 
علاقه باهل‌بیت همه او را بدعاء وز یارت و توسل پرداخته و پس از 
نماز به پیشگاه رب العزه عرضه دار یم ربنا اننا سمعنا منادیاً ینادی 
دلایمان آن امثوا بر بکم فامنا ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفر عنا سیثاتنا و 
توفنا مع الابرار ر بنا واتناما ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزئنا یوم یمه 
انک لا تحلف المیعاد. 

پروردگارا مدد فرما که با تنی خسته و روحی افسرده بتوانم 
مسخناد درر باراموزنده رسول اسلا راباز بانی ساده‌و بیانی که‌برای 
باداشی درخور عظمت ممام والای پیامبر اسلام و امیرالمومنین 
مینمایم . 


داستان غدير در اسلام 

سال دهم هجرت روز ۲۵ ذیقعده پیامبر اکرم برای اولین و 

آخر ین بار پس از هجرت از مدینه بسوی مکه حرکت نمود تا خانه خدا 
را طبق دستور پرورد گار ز یارت کند و مراسم حج ر انجام دهد و مردم 

را باین وظیفه بزرگ مذهبی که اساس اسلام بآن ارتباط دارد آشنا 
گرداند. 

مردم مسلمان از کوحک رک روک وس زد ۰ ی 
۱۲۰ هوانتمس تتطلفت: سص ت سرام کاذراندن این مراسم بحر کت 
درامدند, 

طبعاً چنین سفری که پیامبر اسلام زهبر و قافله سالار آن ۳ 
و جمعیّتی انبوه با انحضرت در حرکت باشند اهمیّت فراوانی پیدا 
خواهد نمود و در مه و سایرنقاط اسلامی اثر گذاشته و موجب میشود 
که در آینده در مراسم حجخ چند برابربیشتر از این شرکت خواهند کرد. 

مرا سم انجام شد وبگفتة مقر یزی ۳ بار حضرتش خطبه خواند 
و مردم را به حقایق آشنا کرد در مراحعت جمعیّت به غدیر خم نزدیک 
خجْفه رسیدند» صبح پنجشنبه ۱۸ ذی‌حجّه ملک مقزب پرورد گار 
حبرائیل امین بحضور رسول محترم رسید وآیة کر یم یا آیهارسول 
بیغ ما آنزد الیگ م من ریک فان م تفعَل فما بل رسالَة را آورد 
ونبی مظّم دانست وقت آن رسیده است که علی را که از روز بعشت 

تا کنون بعناو ین مختلف و بزبانهای گوناگون خلیفه و امام معرفی 

نموده اکنون او را با صورتی غیرقابل انکار با کمال صراحت بطور یکه 
همه بدانند» شهمند و درک کنند» اگر مخالفتی نمایند مانند پرده‌ای 
باشد که در روی خورشید درحشان کشند بایستی بمردم معرفی نماید 
وایستگی امر خلافت را با رسالت و توحید گوشزد فرماید لذا فورا 
دستور داد که حلورفتگان با زگردند و عقب‌ماندگان خود را برسانند و 


۸ 


خوددرم قابل آنهاقرارگیر که همه اورابه بینندوصدای اورابشنوند 
نیش قطعت اعلی ,زا گرفت و انقتربالا برد که زیر غل هر دی نز 
حمعیّت نمایال شد سپس خطبه ای ایراد کرد و مسلمانانرا به حقیقت 
آشنا نمود. 

داستان غدیر با اهمیتی که در بر داشته, مخالفت مسلمانان 
صدر اسلام را با آن» حوانان را دحار شبهه و اشکال نموده که پیامیر 
اکرم(ص) با اهمیّت هرچه تمامتر مطلب را بیان کند و صدهزار نفر 
آنرا بشنوند و مطلب را بگیرند و پس از دو ماه و حند روز یکباره همه 
فراموش کنند و برحلاف گفته رسول ا کرم(ص) خحلافت را به دیگری 
انتقال دهند ولی حر یاد تار یخ در دورانهای مختلفب و ادوار گونا گون 
زند گی بشری ز یاد نشان داده که تنها در اثر پیش آمدی فکر انديشة 
خود را تغییر داده و مسیر زندگی خود را عوض نموده اند و جقدر ز ود 
یسک از یرارف رای که کش میا 
جنان راهی را نه پیموده و آشنا نبوده اند اینتحاست که باید دقت نمود» 
رهبراد الهی کار و زمام امور را بدست گیرند تا مردم را بخیر و صلاح 
رهبری کنند وگرنه مردم خواه و ناخواه تسلیم دست زورمندان میگردند 
و عقيده خود را کور کورانه از دست میدهند و با بدبختی و بیجاره گی 
رو برو میشوند و تنها گناه آنها اینست که امر خدا را در بارة پیروی از 
امام و رهبر معصوم خود فراموش نموده‌اند. 

آری مردانی که دین اسلام را بمعنای حقیقی خود درک 
نکرده بودند و برای رسیدن بمقام و منصب تلاش میکردند از مرگ 
پیخمبر(ص) سوء‌استفاده نموده و وضع را دگرگون ساختند و در نتیجه 
صورتاً بر حلافت تکیه زدند و در خانه علی را بستند ولی خدا نخواست 
مردم از در خانه علم و فضیلت دور گردند و در محیط تیره و تار و همین 


مردم ازدرحانه علم وفضیلت دور کردندودرمحیط تیره‌وتار و با 
همین وضم غر یب وعجیب که توانستندعلی(ع) راباان عظمت 
بسپارند انقدر حقایق بر ز بان و قلم پیروان این دسته حاری شد که 
۳ مامح 
(««مردی که دوستانش ار ترس و دشمنانش روی بخضص و کینه 
۰ ع ص ۰ ۰ 
فضائلش را نگفتند و نه نوشتند معذالک تمام کتب و دساتیر از مدح و 
مه اف و ‌ 2 ۰ ۰ 0 ت 
هت ابر کشت تابد ابید وان ختمعیت :ها ۱ 
ی ی ی وت هتفرن 
۷۰ ان اس 
مینمایند. کتب آنها مفصلا یاد کرده و ما متن انرا از کتب معتبره 
ب م 5 کف ا ت ار وه ۱ ی ازاو 
توحه داشته باشند پیشوای آنها در حه مقامی قرار گرفته و خودی و 
یت در بارهة او حگُونه قضاوت مینمایند و بر خود ببالند که جنین 


رهبر و پیشوانی دارند. 


)یفن و نستینهنژمن به» وتو گلعلیه:ونموذبان‌‌ن‌شرورأنفسنا ومن‌سینات 
اعالنا| لذي‌لاهادي لمن‌ضل ؛ ولامشل لمن هدی ؛ وأشمدآن!۱ له ان ۰ وان" دا عرده 
کش لب اهاط : آیالناس‌قد بني لیف لخیی ره عم نيال نصف تمرالذي 
قلف وانيآوشكآن! دء ‌قاجبت» وا نيمسوول وت سوولون؛ ما تمقانلون؛ قالو ا: 
نشهداً نك قدبلفتو نصحت وجمدت فجز الانهخرآ؛ قال : آلستم‌تشودون آن۱۷ له لالب » و 
آن مدع دمورسو له و آن حنته‌حق و نارهمحن وأن المو تحق وان" الساعة ۲ تیةلاریب‌فیها 
وآن الهییعت منفي التبور؛قالوا : بلی نشهدبذلكک قال :لپ اشهد : نم قال : ناسا 
تسمعون ؛ قالو| ِ : فاني‌فر طعلی‌الحوض» وأنتمواردون‌علي الحوض وان عر 
نها وی ری ۱۸ قیاقد عددالنجوم من‌فضة فانظرو! کیف تخلفونيفياتلین ۱۳ 
فنادی مناد : ومااللقلان پارسو لاله قال : النهل‌الا 7 کتاب ال طرف یدالد عزوحل و 
ی ویب خرالا صغرعترني ؛ وزن‌اللطیف الخبیر ثباني انیم 
ان یتفر قاحتی‌برداعلي" الحوض فسألتد لك ماربي فاد موهمافتبلکوا » ولانقصر وا 
عهمانتهلکو| ۱ نم آخذبيدعلي" فرماحتی رژي‌باسآ باطهماوء نه‌القوم‌آجه‌مون ۰ فقال : 
یپالناسء ن‌اولی‌النای‌بالمزمنینهنانفسیم ؟ قالو | آن‌ورسوله‌اعلی ۰ فال : آنالهمولاي 
وأنا مولی‌المومنن نو لی یمن نفسي فم نکنتمولاءفلي" مولاه؛ یقولهانلت‌مرات؛ 
ی ۳۳ بح‌عس ات‌نم‌قال اللیم" وال‌من‌والاه و ,وأحب 
من‌أحبه ۰ و در ابشته ۰ وانصر هن‌نصره » 0 ۰ دأدرالحق هعه حبث 
دار » الافلیبلخ الشاهد الغایب » میتفر قواحتی نزل‌آمین‌وحي‌اله بقوله: آلیوم اکملت 
لکم دینک داتمعت علیکم نعمتی » ال ية . فقالرسول‌النه صلی‌انه علیه و آله : نها کبر 
علی | کمال الدین » واتمام النعمق ورضی‌الرب" برسالتي » والولاية لملي" من‌بعدي ؛ 
نمطفق القوم‌یونتون آمیر الممنین صلوات‌اله‌علیه و من‌هناهفی‌هقد مالصحابة : الشیخان 
ابوبکر کل ول : ۳ بخ‌لك یاین ابی‌طالب آصبحت وأمسیت مولاي و مولی‌کل 
موم و موجه » دفالابنعباس : وحبتدالهفي اعناق الوم » ققالحسان : ا تذن‌لي بارسول‌النه 
ان اقولفي‌علی بیان آتسمعون» فقال : ولعلی بر کقالة : فقام‌حسان ففال : بامعشر مشيخة 
قریش آنبعها قواي بشهادة, من‌رسول ان ی اللایقمانیت قال : 
بنادیپم: یوم الغدیر بیپم + بخم فاسمع تا لصو لاد (۳) 
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پیغمبر اسلام در غدیر خم 

برای مسلمین سخن میگو ید و امام را تعیین میکند) . 

نخست رسول اکرم(ص) حمد و ثنای پرورد گار گفت و از 
حضرت بار یتعالی استمداد حست و بر او تکیه زد و ایمان خود را به 
ساحت ربوبی و حقیقت اسلام ابراز داشت و از مقام مقسش 
درخواست نمود که از هرگونه بدی و ناشایستگی که مولود طبع و هوای 
انسانی است او را برکنار دارد و از خطاها و لغزشها دور بدارد حه او 
یدز کهته دای کی کمزاه کت رخ و ویک بای وراه زا هتسا هن 

۱۹ شهادت داد بوحدانیت خدای متعال و نبوقت خود 
(محشدبن عبدالله صلی الله علیه واله) پس از اينکه خود را با نیروی 
الهی نیرومند نمود و مراتب اعتمادی خود را روشن ساخت خطاب به 
جمعیّت مسلمین نمود و فرمود: 

مردم: مرا حدای | گاه اشنا خبر داده است که نصف عمر 
بسامبر گذشته ر خواهم نمود دیری نمیگذرد که زند گیم سپری میگردد 
و منادی حق عزرائیل مرا میخواند و من دعوت حق را لبّیک خواهم 
گفت آگاه باشید» مگ مسئولیت در پیشگاه پرورد گار دار یم و 
بش در مقابل محکمة عدل الهی سئوالات حق را حواب گونيی 
اکنون می توانید بگوئید در حضور خدای بزرگ چه خواهید گفت؟ 

آنها در جواب نبی اکرم(ص) عرضه داشتند خواهیم شهادت 
داد که آنجه بر عهده رسالت داشتی» از بیان احکام و مواعظ بیان 
نمودی وتا آخر ین درجه کوشش و جدیت درتبلیغ احکام و هدایت 
احتماع فرمودی خدا بتوحزای خیر و باداش , نبکو عنابت فر ماد. 

سخن آنان پایاد یافت ولی پیغمبر | گرم (ص) میخواست 
تم متین تر گذاشته شود تا امامت را روی اساس صحیح و منطقی 
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بنیان گذاردی کند و مردم آشنا شوند که مبانی اعتقاد ود را چگونه 
باید پی ر یزی کند و از کجا شروع نمایند. 
لذا فرمود ایا گواهی میدهید که خدا تنها هست و اوست که 

سزاوار پرستش است؟ آیا شهادت وی از ات 
عبداللّه(ص) فرستاده خل امتت ؟ را گواهی دادید که بهشت اوحق و 
جهتم او نیزحق است؟ و مرگ واقعیتی 0 انان تسوت ؟ 
آیا قبول دار ید که قیامت حقَ است و روزی خواهد رسید که حساب 

همه رسیدگی میشود و پاداش نیک وبد افراد داده خواهد شد و همه از 
آرام‌گاه خود سر بیرون آورده و به محضر پرورد گار حضور پیدا می‌کنند؟ 
پم نت که شرا را سخناد حضرتش فراداده بودند بکباره بصدا 

درآمده و فر باد توق ارخه همه بدین اصول اقرار دار یم و معتقد 

ميباشیم آنگاه حضصرتش شرسوی اسان نمود» گفت خدایا شاهد 

باش که اتف هه شهادت دادند سپس خحطاب بمردم نموده گفت آیا 

سخنان مرا میشنو ید همه گفتند بلی آنگاه فرمود من زودتر از شما وارد 

برحوض کورمیگردم وشما مرا در کنار حوض درمی یابید در کنار این 

در یای پر عرض و طول رحمت الهی فدحهائی از نقره حیده شده 

است» پس ای گروه مسلمانان بهوش باشید که در چنین وضعی که با 

من رتاک حاودانی خود سرو کار دار ید نیازی در فیض‌یابی 

بوجود من خواهید داشت» پس از من با دو یاد گار نفیس پرارزش من 

چگونه رفتار خواهید نمود؟ حقوق من را در بارة آنان تا جه حّی 

رعایت خواهید کرد؟ ۱ 

مردی رادید کار مهد رهای 

ذیقیمت شما ای رسول خدا؟ ب پیغمبر | کرم(ص) فرمود آیات خدا که 
واتعله اتعبت هت تما و دای شما که با اعمال و احراء دستورات 
آن خود را بمبداء غیب این عالم اشنا نموده و با نیروی الهی بر تمام 
موجودات تسلط پیدا میکنید و بعبارت دیگر قوانین الهی است که در 


۱۳ 


کتابی جمم‌آوری گردیده و برنامه حیات بشر است که میتوانید در 
سایه اجراء آن از لحاظ ماّی و معنوی, انسانی کامل گردید دوم 
مقر کار ان رنه نس اس فته اس وهای کام یناه 
آگاهی داده که دو از هم هیجگاه حدا نمیشوند تا در قیامت در 
کنار حوض کوثر قرار گیرند و حمعیتها نسبت بآنها محا کمه شوند و 
من هم از حداوند خواسته ام که بین این دو حدائی نیفتد. 

در حقیفت اساس سعادت انسانی از نظر اسلام با دو اصل 
تست امن شود نی فانون ی که از منین قدرت الهی سر حشمه 
گرفته و حهان طبیعت بر وفق آن سرشته شده و قابل تغیبر و تحول 
نیست دوم اجراء این قانون و حکومت بر پیروان این دین که باید 
تفت کساتی نا کازه کاب ها فرلن نر کتا وهای ال 
تیشت: ان مه ادها کر هو نی از از خواسا سس 
لطمه ای به بیندی نمبتواند بشر سعادت حویش را تأمین کند لذا پیخمبر 
اکرم(ص) فرمود مواظب باشید انجه موحب سعادت و نیکبختی 
شماست پیروی بدون کم وز یاد از این اصل مقس است وگرنه در 
صورت افراط یا تفر یط بدون تردید دجار هلا کت خواهید شد, سخن 
که وش سا سول تشاک اساسی دست علی(ع) را 
کرت و انقدربالا برد که ز یربغل علی (ع) و پیغمبر(ص) آشکار 
ال و همه مردم آن دو را مشاهده نمودند وسپس با صدای بلند 
فرمود مردمء حه کسی ار همه سزاوارتر و اولیتر است از مردم بخود 
آنها؟ و کدام کس میتواند بر مردم ولایت داشته باشد و حکومت چه 
کسی مقتم است بر حکومت خود رمرم 7 آنها حواب دادند 
حداوند و رسول اینمطلب را بهتر میدانند آنگاه پیغمبر فرمود خدا بر من 
بلابت داده و فرمانده من اوست و من بر طبق امر پرورد گار ولایت بر 
بردم داشته و بأنها ی ی ۳ است بر خواستهٌ خود 


سردم سیس مردم‌را به حقیفتی 9 آشنا کرد که خدای متعال 
1 


میخواهد حامعة انسانی را به اوج عظطمت خود برساند و او را به رهبر 
الهی که آشنا به رموز حیات و زند گیست و از هر لغزش و گناهی بدور 
است بسپارد و گفت اکنون که ولایت را برای من اقرار دار ید بدانید 
که ه رکه مرا مولای خحود میداند و امتثال اوامر مرا بر خود واحب 
میشمارد بایستی بداند که علی مولای اوست و ولایت از ان علی (ع) 
است و اینجمله را سه بار تکرار نمود و مردم را باین حقیقت اشنا 
ساخت و بنابگفته احمد امام و پیشوای حنابله که قسمت اعظم از 
ستیان از او پیروی مینمایند: این جمله را نبی اکرم(ص) جند بار 
تکرار فرمود تا حای یه درآ آحدی بافی ات | اه دست بدعا 
فروا کدی کته اب خوشت با ار آ که ای دوس دا و 
دشمن بدار آنکه علی را دشمن میدارد و هرکه از علی خوشش میاید و 
او را محبوب خود میداند توهم او را محبوب خویش خوان و انکس 
که از علی بدش بیاید و علی را دوست نمیدارد نو هم او را دوست مدار 
ویاری کن آن کسی را که علی(ع) را یاری کند و پست بگردان 
آنکه بمقام مقدسش کوتاهی ورزد و حق و حقیقت را در سرتاسر وحود 
علی(ع) که ده انطور که هرجه از او سر زند بر طبق وافم و حق 
باشد (حلاصه عزّت و سعادت در سايةٌ متابعت از علی» نکبت و 
بد بختی در اثر قبول نکردن ولایت اوست). 

ای مردم مسلمان شنیدید آنچه من بشما بامر خدای بزرگ 
ابلاغ نمودم؟ شما هم بدیگران که در این محضر نیستند پیام الهی را 
برسانید و در اینکار کوشش کنید مبادا گفته خدا ازناد ترود ویشر 
ذحار بدبختی 5 اکرم(ص) بیایان رسید مردم نزدیک 
بود که پرا کنده شوند تا گهان ملک معرت پرورد گار حبرئیل امین 
بحضرتش نازل شد و آیه مبا رکة أْیوْم ا کل کم دیتگم و مش 
یم نیمتی ر آورد و با نزول این ایه شر یفه پیامبر آنقدر مسرور 
گردید جه دانست امروز دین خدا کامل گردیده و دیگر بشر احتیاحی 
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ار این لحاظ ندارد و دین اسلام میتواند با این اصل اساسی تا روز 
قيامت حکومت کند و مردم را : بحق آشنا سازد و انسانها را بمقام شامخ 
انسانیّت رهبری نماید. لذا پیامبر فر یاد زد ال اکبر دین خدا کامل 
گردید و نعمت پرورد گار بر بشر یت تمام گشت, خدای متعال 
رسالت مرا بعنوان آخر ین رسول(ص) و ولایت علی(ع) را برای مردم 
نت ۰ ۹ ۰ ۷ ۰ و 

بسندید و مقررفرمودمردم ومسلمانانی که ناظر این صحنه بزرگک دیی 
خرن وی( ۱۳ خر رهز 3 بت 
منصب مقدس الهی ولایت را بمرتضی علی (ع) تبر یک گفتنده 
شادی و سرور در جمعیّت حکمفرما گردید و از کسانیکه بر دیگران 
یداو مور 
انیت ولا تلا کل مین و مزب ثبات رت 
سایر مسلمین نمودند و ابنءباس سوگند بخدا یاد کرد که این ولایت 
برعهده ؛ جمیع مومنین أست. 

در این میان حسّان شاعر معروف خود را به پیامبر رساند عرصه 
داشت اجازه فرمائید من اشعاری در مدح علی بشرایم, حضرتش 
موافقشت فرمود و از خدا خواست که برکت بذوق و فر بحه او بدهد تا 
ِِ وت مولی علی(ع) شعری بگوید. او هم خطاب بحمعیّت 

رای بر ویو بای خی 
ای گفت: 

ای ی و تن ا سا 


امیر آلمومنین قرار بده. آمين . 
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محمدحسین بپجتی (شفق) 63 _ 


مظهر ءدل ومساوات 


کاروا نهای جح از شوق وطن 


پادسان جمله شتابنده , ام. 


ناگیان امر شد اد پیشآهنگ 
حکم‌ند تأکه بيایند فرود _ ... 
خلقی انبوه و فرو نتر ز ذمار 
همسر گشته که‌این داقعه‌جیست ؛ 
چشمها خیره ودلها نگران 
همه حیران که د.ول خاتم 
دست‌خو: برد سبيك , سوی علی 
کرد او دا پسی دست بلند 
نور بر نور , خوش آرام گزید 
زد پیمبر جر یاران لبخند 


بردلو جان‌شمااولی کیست : 


همه کفتند بشور و هیجان 
پس‌از آن گفت : دهید ای حنار 
هر کهرا کاین منم ار جان او لی 
جون علی درد خدا کیستد گر 
جون علی کیست دنا حاکم 
چون‌علی کیست سواز شکر خلق 


حون‌علی که.ت که« خا ۳ و«زره 


جون علی کت 4 در پادثهی 
چون علی کیست که درفکر ینیم 
جون‌علی کیست که باقدرت وحاه 
حز علی کیست که‌دادافيی خو ش 
در علی کیست که آسوده خیال 
جز علی کیست که درنذلمت شب 
گوید اذق. بدنیا : شردور ! 
حزعلی کیست ند داد ادیش 


کز چدرفتی سر حوانی الوان 


می سیردند ده دشت و دمن 
تا بمنزلگهی آرند ناه 
که نما یند دمی جند در نگ 
اندر آ نجا که« غدیر خم» بود 
بشکند ند در آن مرحله بار 
جای افکندن باراینجانیست ! 
که‌جهرازاست‌یس پرده‌نهان ؟! 
نا گهان کرد قد خویش علم 
مخزن راز نهان اذلی 
لب اقبال علی زد لبخند ! 
«مه»در شید بدست «خورشیده 
گنت با جمع , باواز بلند: 
درره‌دینوخردمولی کیست؟ 
توئی «اولی »زدمه پردل وجان 
غایبان را خبر ازاین گفتار 
علیش هست امام و مولا 
بخدا مثل علی نیست د گر 
یار مدللوم و عدوی ظالم ؟ 
سای رحمت ح<ق پرسر خاق : 
بی‌تفاوت بود اورا بنظر ؟ 
ببرد مشگگ گدا همچو رمی ؟ 
نرود: خواب و بلرزد از نیم ؟ 
دامن آلوده نسازد بگناه ؛ 
همه را جود کند بر درویش ؟ 
حیءه جاروب زندییت المال ٩‏ 
نالد واز مذه دیرد کو کب ؟ 
که علی از تو نگردد مغرود 
که کند سرزنش عامل خویش 
که‌نبودند فقیران مهمان؟؛ 


مجمع کل که‌الات علی است 
مظریر عدلو مساوات‌علیاست 


۱۷ 


احتجاج النبي ( ص ) بوم الفدیر علی البخلق کلهم ون غره من الایام 
بولاية علي بن ابي طالب (ع ) ومن بعده من ولده من الائمة ار ات 
الئه علیهم اجمعن ۰ 

حدئنی السید العالم العا بد ابوجعفر مهدی این ابی جرب اسینی‌اطرعشی 
رضی الّه عه (۱ ) قال اخبرنا الشیخ ابو علي امحسن بن الشیخ السعید اپی‌جعفر 
بن امسن الطوسی ( ۲ ) رضی عنه . قال اخبر نی الشیخ السعید الوالد ابو 
جعفر ( ۲) قدس ال روحه ؛ قال اخبرنی جماعة عن اپی غٌر هسارون بن موسی 

(۱) مضت ترجته نی هذا الاب ص. 

(۲) الشیخ ابو علی ان بن مجند بناسن‌العلومی ۰ کان‌عا فاضلا فقیهاً عدثا 
جلیلا 2 » له ک.تاب الامالی‌وشرح النهایة » قرأ عل‌والده جمم-ع تصانیفه واله‌پنتوسی 
اکش الاجازات عن الشیخ الطوسی تقیح القال ٩-۱‏ ۳ 

( ۳ ) شیخ الطائفة ابو جعفر محد ن الوسن الطوسی وله ی شهر رمضان سده 
م۳ وقدم العراق سنة ۸.) وب فی بفداد مدة ثم هاجر ای الاجف الاشرف وبق 
فمپا <می وفاته سنة 4٩۰‏ » کان جپيذة من جمابذة الاسلام وعظمعا من عظماء امه 
مد ر ص » ۰ صذف فی عاوم عصره فکانت مصنفاته هی الام والرجم» ول جرژ- 
لتلعخبری (۱) » قال اخبرنا ابو علي عٌی بن همام ۰ ( ۲) قال اخبرنا علي 
السوری (۳ ) ؛ قال اخبر نا ابوغ العلوی ( ع ) من‌ولد الافطس- و کان‌من عباد 
ره الصا من - قال حدثنا عٌر بن موسی الهمدانی ( ۵ ) . قال حدئنا جر بن خالد 
الطیالسی )٩(‏ » قال حدثنا سیف بسن عميرة ( ۷ ) وصالح بن عقبة ( ۸) جمیعاً 
العلوم الا-لامية .الکنی و الا اماب ۲ / ۳۵۷ ۳۵۹ . 

( ۱) ابو مجد ه‌ارون ز. موسی الشیاف 2 جلیل القدر عظم الب لة واسع 
الروایة عدم اللظر و جه آصحابنا معتمد علبه لا بطعن علبه نی شیء توف سدة ۰۳۸۵ 
الکنی والا لفاب ۲ | ۱۰۸ 

( ۲ ) ابو عل مد بن ای بکر همام من سهیل ااکاتب الاسکانی شیخ أصحا پنسا 
ومتقدمهم » له منزلة عظمة » ک‌غیر احدیت » و لدیوم الائنین > ذی احجة سنتوه۲ 
وتو بوم امس ۱٩‏ جادی الا نية سنة »۳۳ .رجال اللجاشی ص ۲۹ . 


۱۸ 


ر۳) ۸ نقف عل ترجة له - فلیراجع 

() محبی الکنی ابا مجد العلوی من‌پنی ز بارة علوی سید متسکام فقیه من‌اهل 
نیشابور له کشب کثيرة . منها کتابنی السح علل الرجلین و ابطال القماس وکتاپ 
ااتوحرد . رجال النجاشی ص ۴4۵ ۱ 

( ۵ ) مد ن مومی نن عسی ابو جعفر اممدای الیان » ضعفه القصون پا لغلو 
له کتاب ما روی فی ایام الأ-بوع وکتاب الرد عبی الغلاة . رجال النجاشی ص ۲۹۰ 
واقول: کدف بنال‌نیمدهذ! اه‌غالمم العل ان‌م‌م لفاته ک اب الرد عل‌الغلاه_فلاحظ 

ر ٩‏ ) ابو عید اه مجد بن خالد الطرالسی التمیمی‌کان یسکن بالسکوفة ذصحراء 
جر م ,له کاب وادر ؛ مات للة الار یمام ۲۷۷ چنادی الا ثنة سم ۲۵۹ و هو ای ٩۷‏ 
مه تنقیسح الال ۳ / ۱۱ 

( ۷ ) سف ان عبيرة النخمیعرد 4 و »روی ع ان هید اه رای لسن 
علمپها ااسلام له کتاب رو یه جاعات من اصحا بدا « رجال النجاثی ص ۰۱:۳ 

(م) صاح من عقية ین قیس بن مان ین اي ز پیج موی رسول الّه صلی اه 
علیه وا له ؛ قیل انه‌روی عن اف عید اه هلبه السلام »له کاب برویه جاعة.منتبی- 
عن قیس بن سمعان (۱ ) عن علقمة بن ع احضرمی (۲) عن ابی جعفر عّل 
ابن علي ت انه قال :حج رسول ال مر من الدينة وقد بأغ جمیع‌الشرایع 
قومه غیر اج والولاية , فتاه جبرئیل للم فقال له : یا ان ال حسل اسمه 
یقرئك السلام ویقول لك : انی لم آقبض نبیاً من انببائی ولا رسولا من رسلی الا 
بعه | کمال ديني وتا کید حجتي , وقد بقی عليك من دا فریضتان مما تحتاج 
ان تبلغ,‌ما قومك : فر بضة احج وفر بضة الولاية والخلافة من بعدكگ » فانی لم 
آخل ارضی من حجة ولن اخلیما ابدا . فان ال جل ناه يمك ان تبلغ قومك 
اج وتحج ویحج معك من استطاع البه سیلا من اهسل اضر والاطراف 
والاعراب وتعلمیم من معا لم حجهم مثل ما علمتیم من صلاتیم وز کاتهم وصیامهم 
وتوقفهم من دلك علی مثال الذی اوقفتهم علیه من جمیع ما بلغتهم من الثرائع . 

قنادی منادي رسول ال لاف الای : آلا ان رسول ال پرید اج وان 


۱۹ 


یعلمکم من ذلك مثل الذی علمکم من شرائع دینکم ویوقفکم من ذا علی ما 
اوقفکم علبه من غبره ۰ فخرح عفر وخرح معه الناس واصفوا الیه لینظروا ما 
یصنع فیصنعو | مثله ؛ فحج بهم وبلغ من حج مع رسول ال من اهل الدينة واعل 
الأطراف والاعران سبعن أآلف انسان او یزیدون علی نحو عدد اصحان موسی 
السیعین الف الذین اخذ علیهم بیعة‌هارون فنکثوا واتبعوا المجل والسامری »و کذلك 
اخذ رسول ال ( ص ) البيعة لعلي بالخلافة علی عدد اصحاب موسی فنکئوا البيعة 
واتبعوا العجل والسامری سنة بسنة ومثلا بمثل . واتصلت التلبية ما بن مکة 
والدینة ( ۳) . 


الفال ص ٩۱۳‏ ۰ (۱) ۸ اتف عل ترجته ۰ 

( ۲ ) علفة من عد احضری هو آخو عید اه بن مد اللضری . رجال 
الکیی ص ؟ ۳۵ .۰ 

( ۲ ) ذکر الملامة اج الثبت الامینی فی کت به القیم « الفدیر » حدیث اخد بر 
بتفاصله نی امجزء الاول » وعد الراون حدیث الغدبر » فکانوا من الصحابة ۱۱۰- 

فلا ووّف بالوقف اتاه جبر ثیل للم عن ال عز وحل فقال : یا ان ال 
عز وحل یقرئك السلام ویقول لك : انه قدونی احلك ومدتك وانا مستقدمكك علی 
ما لابد منه ولا عنه حیص . فاعپد عهدد وقدم وصيتك واعمد الی ما عندلك من 
العلم ومیراث علوم الا نبیاء من قبلك والسلاح والتابوت وجمیع ما عندلمن آیات 
الا نیاء , فسلمه الی وصيك وخلیفتك من بعدك حجتی البالغة علی خلقی علي بن 
ابی طالب تت 0 للناس علماً وجدد عبده و بیعته بو وش ها 
اخذت ءلیهم من بيعتي وميثاقي الذي واثقتیم وعپدی الذی عبدت الیپم من ولاية 
ولبی ومولاهم ومولی کل موّمن وموّمنة علي بن ابی طالب 4 » فانی لم اقبض 
با من الانبیاء الامن بعد | کمال ديني وحجتي واتمام نعمتي بولاية اوليسائي 
ومعاداة اعدائي , وذاك کمال توحیدی وديني واتمام نعمتي علی خلفي باتباع 
ولیی وطاعته , وذلك انی لا اتركك ارضی بغیر ولی ولا قیم لیکون حجة لي علی 
خلقی . فالیوم ا کملت لکم دینکم واتعمت علیکم نعمتي ورضت لکم الاسلام 


دیا تولاافلق قهول دا موّمن وموّمنة علي عدي ووصي نبي والخلیفةمن بعده 


۲۰ 


وحجتي البا لغة علی خلقي , مقرون طاعته بطاعة عٌل نسی ومقرون طاعته‌مع طاعة 
بطاعتي » من آطاعه فقد آطاعني ومن عصاه فقد عصاني ۰ جعلته علما بيني‌وبین 
خلقي , من عرفه کان موّمناً ومن انکره کان کافرآ ومن اشرلك بیعته کان‌مشر ک 
ومن لقيني بولایته رخل الجنة , ومن لقيني بعداوته دخل النار » فأقم با علیساً 
علما وحخد علیمم البیعة وجدد عدي وميثافي لبم الدي و انقدمم علیه » ذاني قابصك 
الي ومستقدمك علي 
فخشی رسول ال من قومه واحل التفاق والشقاق ان یتفر قواو بر حعوا 
ال جاهلیقلا عرف من عداوتهم ولا ینطوی علیه أنفسیم لعلي من العداوتوالبدضاء 
میخض » ومن التابمین پم شخصاً . ومن ارواة من ااعلماء ابتداء من القرن الثای 
حتی القرن الرابع عشر ۰و۳ شخصاً * وذکر من ال لفین فی حدیت الفدر خصیصاً ٩ب‏ 
شخصاً . انظر ازء الاول من الکتاب ص ۱6 - ۱۵۷ ۰ 
وب تیان از ی له لیاف اش باه را له 
من النای عن الجل اسمه . فآخر لك الی آن بلغ مسجد الخیف (۱ )۰ فتاه 
جبرئیل للم ي مسجد الخف فآمره بان یعبد عرسده ویقیم علیاً علما للناس 
یپندون به » ولم ان ببالصمة من ال جل جلاله بالذی اراد حتی بلغ کراع 
الغمیم ( ۲ ) بين مكة والدينة , فأتاه جبرگیل وامره بالذی اتاه فیه من قبل ال 
ولم ات بالعصمة . فقال : یاجبرثیل اني اخشی قومي ان يکذبوني ولا یقبلوا 
قولي في علي 2 [ فسال جبرئیل کما سل بنزول آية العصمة فأخرء ذلك ] 
فرحل فلمم بلغ غدیر خم ( ۳ ) قبل احفة (4 ) يثلاة امبال آناه جبرئیل# 
علی خمس ساعات مضت من النمار بالزجر والانتهار والعصمة من الناس فقال :یا 
ان ال عز وجل يقرئك ا! لام ویقول لك «یاایها الرسول بلغ ما انزل اليك من 
ربك » فی علي « وان لم تفعل فما بلغت رسالته والّه یعصمك من النای » (۵ ) 
وکان اوائلیم قریب من امحفة , فأمر بأن‌برد من تفدم منهم ویحبس‌تأخر 
(۱) الیف هو النحدر من غلظ الیل قد ارتفع عن مسیل الا فلس‌شرفا 
ولا حضیضاً ؛ وخیف منی هو الوضع الذی پنهب البه مسجد الیف . م‌اصد 


۳۱ 


الاطلاع ۱ | ۱۹۵ ۰ ۱ 
( ۲ ) کراع الفمی : وضع پاجاز بین مک و الدينة امام عسفان بماثية آمیال 
وهذا الکراع چیل اسود ی طرف الرة عتد البه ۰ م‌اصد الاطلاع ۳ - ۱۱۵۳ ۰ 
(۳ ) غدیر : ما خودر من ماء الظر فی منم صفیر او کبیر غهر اه لا بق ق 
القظ . وخم : فیل رج » وقبل غبظة» و فبلموضع تصب فبه عين » و فبل بر قر یب 
من الیئب <ذرها مرقن کمب » نسب ال ذلك غدیرخم» وهو بن مک وا دیناة » قمل 
عل ثلاة آمرال من امحفة » وقبل عل میل » وهناك مسجد النبي . مراصد الاطلاع 
۱ - ۸۲ ۲ ۲ - ۹۸۵ . 
() ) احفة : کانت قر به کيرة ذات من دی طریق مکه علی آر بع مراحل ۰۰ 
وکان اما معه و "همست امحفة لان ااسمل چحفما » و بسا و بل الیحر ممنة اممال . 
م‌اصد الاطلاع ۱ - ۳۱۵ ۰ ( 6 ) الائدة : 1۱۷ ۰ 


عنهم‌في لك الکان لیقیم علیاً علم للناس ویبلغی‌ما انزل الّه تعای في علي و اخبره 
باااع هعلق خضیا ق الا قا سول اساسا وه زمر مایا 
ینادی في النامر, بالصلاة جامعة ویرد من تقدم منیم ویحبس من تأخر وتنحی عن 
هت الطر یق ال جرب مسجد الغدیر امره بدلك حبرئیل عن 1 عز وجل , وکان 
في الوضع سلدات (۱ ) فامر رسول ال عَفٍ ان یقم ماتحتین (۲ ) وینصب له 
حجارة کهیثة آلنبر لیشرف علی الناس , فتراجع الناس واحتبس آواخرهم‌في ذلك 
الکان لا یزالون . فقام رسول الّه مر ف-وق تلك الاحجار م حمد ال تصای 
وائنی عله فقال : 
امد له لدي علا ق توحده » ودنا قي تفرده ۰ وحل في سلطا نه ؛ و عظم قِ 
آرکانه , واحاط کل شیء علمآوهوفي مکانه ۰ وقیر جمیع الخلق بقدر تهو بررهانه 
میداً لم یزل مورا لا یزال » باريء السمو کات ( ۳ ) وداحي الدحوات‌وجبار 
الارشین والسا: ت , قدوس میوح رب اللاککة والروح » متفضل علی جمیع‌من 
برأه متطول علی جمیع من انشأه ؛ بلحظ کل عین والعیون لاتراه ۰ کریم‌حليم 
دو آناة , قدوسع کل شیء رحمته‌ومن علبم بنعمته , لا یعچسل با نتقامه ولا 
یبادر الیپم بم! استحقوا من عذابه , قد فیم السرائر وعلم الضماگر » ولم تخف‌علیه 


الکنو نات ؛ ولا اشتبهت علیه الخشات , له الاحاطة بکل شیء والغلبة علی کل 


۳۲ 


سشیء والقوة ی در یء والقدر ها ی کل شی- و لس مملهشی ء » هو هش یء ال 


۶ 
حن لاشیء » دائم قائم بالقسط لا اله الا هو العزیز اشکیه 0 0 
الا پهار ۳ بدر لگ الا بصار وهو اللطیف الخبیر , لا یلحق احد وصفه من معاينة 

ولا بجد آحد کیف عو من سر وعلائية الا بما دل عز وحل علی ذغسه . 

و آشید أنه اثّْ الذي ملا" الدهر قدسه. والذي یغشی الابد نوره . والذي‌ینهد 
امره‌بلا مشاورة هشیر ولا معه شريث في تقدیر ولا تفاوت ق تدبر » صور ماابدع 
علی غر مثال وخلق ما خلق بلا معونة من احد ولا تکلف ولا احتیال . انشاها 
فکانت وبرآها فىانت » فپو ال الذي لا اله الاهو اللتقن الصنعة امحسن الصنعةالعدل 
الذي لا یجور والا کرم الذي ترچع البه الامور . 

واشهد انه الذي تواضع 1 شيء لقدرته وخضع قگ ۲ شيء لهیبته مك 
الاملاك ومعلك الافلاك ومسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ؛ یکور 
اللیل علی النبار ( ۱ ) ویکور النهار علی اللیل یطلبه حثیثا , قاصم کل حبار عنید 
ومپاك کل شیطان مرید . م یکن معه ضد ولازد . احد صمد لم یلد ولم یولد 
ولم یکن له کفو] احد , اله واحد ورب ماحجد یشاء فیمصّی ویرید فيقضي و یعلم 
فیحصی ویمیت ويحيي ویفر ويفني ویضحك ويبکي ویمنع ويعطي » له اللك و له 
امد بیده الخیر وهو علی کل شيء قدیر ۰ یولج اللیل في النبار ویولج النوار في 
اللیل لا اله الا هو العزین الغفار » مجیب الدعاء ومحزل العطاء . محصی الانفاس‌ورت 
امنة والناس ؛ لا یشکل علیه شيء ولا یضجره صراخالستصرخین ولا یبرمه‌امحاح 
اللحن . العاصم للصا مین والوفق للمفلحن ومول العالین , الذي استحق من کل 
من خلق ان یشکره ویحمده . احمده‌علی السراء والضراء والشدة والر خاءءوأوُمن 
به و بملائکته و کته ورسله , اسمع امره واطییع‌وابادر ال کل ما یرضاهو استسلم 
لقضاگه رغبة نی طاعته وخوف] من عقوبته , لانه ال الذي لا یمن هکره ولا 
یخاف جوره . وافر له علی نفسي بالعمودية واشهد له بالر بوبة واوّدي ما اوحی 
ای حذراً من آن لا افمل فتحل پي منه قارعة ( ۲) لا یدفعبا عنی احد وان عظمت 
یلته لاله الا هو . لانه قد اعلمني اني آن لم بل ما انزل الي فما بلغفت رسالته 


۳۳ 


5 ( ۱ ) اور ای : ادار ته عم دصه ال .ض ککور العامة 


ار و یکرر النهار عل اللمل : اشارة ال جریان ااشمس‌فی مطا اما و اقا ص‌اللیل 
و ازد ,ادها ۱ 


۲ ) القارءة : الداهیة والکية الهلکه ۱ 
وقد ضمن لي تبارك و تعالی الصمة » وهو ال الکانی الکریم . فاوحی الي : بسم 
ال ار حمن الرحیم « باایپا لرسول بلع ما انزل اليك من ربك » في علي [ یعنی 
الخلافةاعلي بن ابی طالب تا اه وان لم تفعل فما بلغت رسالته وال یمصمك 
من الناس » . ۱ 
( معاشر الناس ) ما قصرت في تبلیغ ما آنزل الّه تعالی الی ؛ وانا هبین لکم 
سیب نزول هذه الا ية : ان جبرئیل 82 هبط الي مراراً انا يأمرني‌عن السلام 
۳ وهو السلام آن اقوم ی هذا الشد فأعلم کل ابیش واسود ان علی ین ابی 
طالب ت02 اخي ووصیی و خليفتي والامام من بء‌دي . الذي له مني حل هارون 
من موسی الا انه لا نبي بعدي وهو ولیکم من بعد ال ورسوله» وقد انز لاله تبارلد 
وتعالی علی بذلك آية من کتابه « انما ولیکم ال ورسوله والذین آمنوا الذین 
یقیمون الصللاة ویوُتون الز کاة وهم را کعون » (۱ ) وعلي بن ابی طالب تال 
اقام الصلاة و آتی الز کاة وهو را کع برید ال عز وجل نی کل‌حال . 
وسألت جبرئیل ان يستعفي لي عن تبلیغ ذلك الیکم ایها الناس لعلمي بقلة 
التفن و کثرة النافقن وادغال (۲) الا من وختل (۳ ) الستهزئن بالاسلام 
لذین وصفمم له ني کتابه بانپم یقولون بالسنتهم ما لیس في قلوبیم ویحسبونه 
هیا وهو عند له عظیم * و کشة اذا هم لي في غیر مرة حتی سموني اذناً (4) . 
وزموا اني کذلك لکثرة ملازمته اياي واقبالي علیه . حتی انزل اه عز وجل 
ني‌ذلك رآنا « ومنهم الذین یوذون النبي ویقولون هو آذن قل أذن » علی الذین 
یزمون انه اذن « خير لکم یمن با ویوّمن للموّمنن » الاية ( ۵ ) . 
ولو شئّت ان اسمي بأسما پم لسمیت وان آومی ایهم باعبا نوم دومات وان 
( ۱) الائدة : وه . ۱ 
۲۱ ) الادغال . الخالفة وایانة » وادغل ف الام ‏ ادخل فبه ما یفسده . 
( ۳) ال : اخدیعء . 
(+) الاذن بضمتین : الرجل ااستمع تا بقال له (ه ) او بة : ٩۱‏ 
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علیهم لدللت » ولكني وال ني امورهم قد تکرمت » و کل دلك لا یرضی ال 
مني الا ان ابلغ ما انزل الي .ثم تلی ود « یاایپا الرسول بلخ ما انزلاليك من 
ريث » ق ءلی « وان لم تفعل قما بلغت رسالته و ال یعصمك من الناس ی 

قاعلموا معاشر الناس ان ال ود نصبه لکم ۳۳ 2 0 طاعنه علی 
آطم‌اجرین والاتصار وعلی ایا یعن هم بساحسان 3 وعلی الم اجک وااضر وعلی 
الاعجمي والعر بي واگر و الملو (گ و الصغیر والکسر وعلیالاببض والاسودوعلی کل 
مو جد ماض و حائز قو له اد امه م عون من خا لفه‌مر حوم من شمعه‌مومن 
من صدقه » فقد غفر ال له ولن سمع مذه واطاع له . 

( معاشر الناس ) انه آخر مقام آقومه فی هسذا الشمد داسمعوا واطیعوا 
وانقادوا لامر ریکم » فان ال عز وجل هو مولا کم والیکم ثم من دو نه عرعل 
و لیکم القا ثم الحاطب لکم ۲ نم من بعدی علي ولیکم وامامکم بامر ربکم ۲ ُم 
الامامة ی ذريتي من ولده الی یوم تلقون له ورسوله » لا حلال الا ما احله اثولا 
حرام الاما حرمه له عر فني ا حلالوا مر اموانا افضیت بما علمني ربي من کنا به 
و حالاله وحر امه الیه ۱ 

( معاشر الناس ) ما من علم الا وقد آحصاه ال نی" » و کل علم علمت فقد 
احصته قِ امام التقن وم هن علم ۷ علمته علیا ۰ و هو الامام المن 

( معاشر النای ) لا تضلوا عنه ولاتتفروا منه ولا تستکیروا | ولا تستنکفوا 
2 ل | من ولایته ۱ فپو الدي دی ان احق ء بعمل ره ویرهق الباطل ویمی عنه 
ول ۷۳ فِ ار لومة لاثم ۰ م۴ انه و هن باه ورسو له ۰ و هو الدری دی 
رسو له بنقسه و هو الدی کان نت رسول ار و اد برد ار نتم رسو له من 
ار 

( معاشر الناس ) فضلوه فقد فضله ال , واقبلوه فقد نصیه ال . 

) معاشر الناس ( اه امام من ۳1 و لن یوب ۳1 ی احد اتکر ولایته.و ان 
یغفر الّه له . حتماً علی ال ان یفعل ذلك بمن خالف امره قیه وان یعذبه عذابً 


۳۵ 


شدیداً نکر ید الا باد ودهر الدهور ,فاحذروا آن تخالفوه‌فتصاوا نار وقووها 
الناس والعجارة آعدت للکافرین . 

(ایها الناس ) بی وال بش الاولسون من النبیین والرسلین » وانا خاتم 
الانبیاء و الرسلی واحة علی جمیع الخلو فن من اهل السم‌اوات والارشن . 
فمن شك في دلك فبو کافر کفر امحاهلية الاأولی » ومن شك ي شیء من قوی هذا 
فقد شك نی الکل منه , والشاك نی لك فله النار . ۱ 

( معاشر الثای ) حبانی اللّه بهذه الفضيلة مناً منه علی واحسانا منهالی» ولا 
اله الا هو .له امد مني ابد الا پدین ودهر الداهرین ِ کل حال . ۱ 

( معاشر الناس ) فضلوا علیاً فانه افضل الناس_ بعدی من دذکر وأنثی ؛ بنا 
انز لاله الرزق و بقی‌الخلق ملمونملمون مغضوب‌منضوب‌من رد علی قولل هذا ولم 
یوافقه . آلا ان جبرئیل خبرنی عن ال تعی بذلك ویقول : « من عادی علیاولم 
یتوله فعلیه لعنتي وغضبی » فلتنظر نفس ما قدمت لغد » واتقوا ال ان تخالفوه 
فتزل قدم بعد شو تما ان ال خسر بما تعملون . 

( معاشر الناس ) انه جنب ال الذی ذ کر في کنابه فقال تعالی : « ان تقول 
تفس یاحسرتا علی ما فرطت ف جذب ال » (۱) . 

(معافن النان ) تذیروا القر آن وافیموا آیانه‌هاظروا ال کی یر رن 
تتبعوا متشابهه " فوالّة لن یبین لکم زواجره ولا یوضح لکم تفسیره الا الذی انا 
آ دنه ومصعده الي - وشائل بعضده - ومعلمکم ان من کنت مولاه فپذا علي 
مولاه ؛ وهو علي بن ابی طالب 426 اخی ووصبی » وموالاته من ال عز رجل 
لیا علی" ۱ 

( معاشر الناس ) آن علیاً والطیبین من ولدی هسم الثقل الاصفر » والقر آن 
الثقل الا کیر » فکل واحد منبیء عن صاحبه وموافق له لن یفترقا حتی یرداعلی 

امحوض » هم امناء ال في خلقه وحکماژه في ارضه , لا وقد ادیت » لا وقد بلغت ‏ 


۳۹ 


آلاوقد اسمعت» الا وقه اوضحت : آلا وان ال عن وحسل قال وانا قلتعر ال 
عز وحل » آلا انه لیس امبر الوّمنن غير اخی هذا ولا تحل امرة الْوُمنن بعدی 
لاحد غیره . 

ُم ضرب بیده ال عضده فرفعه . و کان منذ اول ماصعد رسول ال عَرشال 
علیا حتی صارت رجله مع ر کبة رسول اه اقا , دم قال : 

( معاشر الناس ) هذا علي اخسی ووصبی وواعی علمی وخلیفتی علی امتی 
وعلی تفسیر کتاب ال عز وجل والداعی الیه والعامل بما برضاه والحارب لاعداه 
والوال علی طاعته والناهی عن معصیته خلفة رسول له وامیر الوّمنن والام‌ام 
الپادی وقاتل النا کفن والقاسطن واطارقی بامر ال . اقول ما یبدل القول لسدي 
بأمر ربی . اقول : اللپم وال من والاه وعاد من عاداه والعن من انکره واغضب 
علی من ححد حقه . اللیمانك انزلت علي ان الامامة بعدی لعلي و ليك عندتبیا نی 
لك و نصمی اناهتما ا مات لاد من دینهم واتممت علیم بنعمتكث ورضبت هم 
الاسلام دینا » فقلت : «ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فان‌یقیل منه وهو في الا خر 
من الخاسرین (۱ ) اللیم انی اشهدلك و کفی بك شپيداً انی قد بلفت . 

( معاشر الناس ) انما | کمل ال عز وجل دینکم بامامته ؛ فمن لم یاتم به 
وبمن یقوم مقامه من ولدی من صلبه ای یوم القيامة والعرض علی ال عز وجسل 
فأولتك الذین حبطت امالهم ون النار هم فیپا خالدون ۰ لا یخفف عذهم العسذاب 
ولا هم ینظرون . 

( معاشر الناس ) هذا علي انصر کم لی واحقکم بي واقربکم ال واعز کم 
علي , وال عز وجل وانا عنه راضیان , وما نزلت آية رضی الا فیه » وما خاطب 
ال الذین آمنوا الا بدأیه , ولا نزلت آية مدح في القر آن الا فیه » ولاشهد باحنة 
هل اتی علی الا نسان الا له , ولا انزلها ‏ سواه ‏ ولا مدح 0 

( معاشر الناس ) هو ناصر دین الّه والجادل عن رسول ال , وهو التقي 

( ۱ آل عران و 


۳۷ 


النقي البادی املبدی » نبیکم خير نبي ووصیکم خیر وصي وبنوه خبر الاوصیاء . 

( معاشر النای ) ذرية کل نبيي من صلبه وذریتی من صلب علي . 

( معاشر الباس ) آن اپلیس اخرح آدم من الِنة باسد ؛ فلا تحسدوه 
فتحبط اعمالکم وتزل اقدامکم ؛ فان آدم اهبط ال الارض بخطیة واحدة وهو 
مها و و بکم وانتم انتم ومنکم اعداء ال » لا انه لا یبغض علیا 
الا شقی ولا یتوالی علیا الا تفی ولا یومن به الا مومن مخلص , وفي علي وال 
نزلت سورة والعصر « بسم ال الرحمن الرحیم . والعصر ان الانسان لفی خسر » 
وا 

( معاش الناس ) قد استشهدت ال و بلغتکم رسالتی » ومسا علی الرسول الا 
البلاغ البین 

( مماشر الناس ) اتقوا ال حق تقاته , ولا تموتن الا وانتم مسلمون . 

خر فعاهشی لیام آمتها اه ورتم لهوالتوی لد ان هن فسل ان 

نط‌س وجوهاً فنردها علی ادبارها . 

( معاشر الناس ) النور من‌اللُعز وجل في مسلول ثم في علی ثم في النسل‌منه 
ال القائم الپدی الذي یاخذ بحق ال و بکل حق هولنا . لن ال عز وجل قسد 
جعلنا حجة علی القصرین والعا ندین والخالفن والخائنن والا من والظاطن‌من 
جمیع العالین . 

( معاش الناس ) انذر کم اني رسول ال قد خلت من قبلي‌الرسل افان مت" 
او قتلت انقلبتم علی اعقایکم ومن ینقلب علی عقبیه فان یضر ال شیكا وسیجزی 
له الشا کرین . آلوان علیا هسو الوصوف بالصبر والشکر ثم من بعده ولسدی 
من صلبه . 


( معاشر الناس ) لا تمنوا علی ال اسلاه‌کم‌فیسخط علیکم ویصیکم بعذاب 


من عنده انه لبالرصاد 


( معاشر الناس ) انه سیکون من بعدی اعمة یدعون ای النار ویوم القسامة 
لا ینصرون . 

( معاشر الناس ) ان الّه وانا بریثان منم . 

( معاشر الناس ) انمم وانصارهم واتباعهم‌و اشیاعمم في الدراك الاسفل من‌النار 
ویس مثوی التکبرین آلا انوم اصحاب الصحيفة فلینظر احد کم ی صحیفته 
قال : فذعب علی الناس الا شردمة منم امر الصحیقة . 

( معاشر الناس ) انی ادعپا امامة وورائة ق‌عقبی ای یوم القيامة » وقدبلفت 
ما امرت بتبلیةه حجة علی کل حاضر وغائب وعلی کل احد ممن شبد آو (-م 
یشپدو لد آو لم‌بوله . فلیبلغ امحاضرالفائب والوالدالولد ای‌یوم القيامة وسیجملونیا 
ملکا و غتصابا , آلا لعن اه الغاصبین والفتصین » وعندها سنفرغ لکمایپاالثقلان 
فرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران . 

( معاشر الناس ) آن ال عز وجل لم‌یکن یذر کم علی ماانتم علیه حتی‌یمیز 
الخبیث من الطیب ؛ وما کان ال ایطلعکم علی الغیب . 

( معاثر الناس ) اند ما من قرية الا وال مپلکها بتکذییا » و کداك ببلك 
لقری وهي ظالة کما ذکر ال تعالی » وهذا علي امامکم وولیکم وه-و مواعید 
۱[ 

( معاشر الناس ) قد ضل قبلکم | کثر الولن . وال لقد أهلك الاولن‌وهو 
مپلك الا خرین » قال ال تعالی : «الم نباك الادلن . ثم نتبعیم الا خرین ۰ 
کدلك تفعل بالحرمن . ویل بومئد للم‌تذبن » (۱) 

( معاشر الناس ) آن الله قد آمرني ونماني » وقد امرت علیاً ونپیته . فعلم 
الامر والی من ربه عز وحل . فاسمعوا لامره تسلموا , واطیعوه تهتدوا,وانتهوا 
لنهید ترشدوا " وصبره | الی مراده ولا تتفرق بکم ا شبن یله 

( معاشر الناس ) اناصراط الّه الستقیم الذی امر کم باتباعه ثم علی هسن 


۳۹ 


بعدی ثم و لدی من صلبه ای دون ال احق و به یعداون ۰ تم قرا « امد له 
رب العالین » ايی آخرها وقال : في" نزلت دفیهم نزلت ولیم مت واياهم خصت ۰ 
اولتك اولیاء ال لا خوف علیپم ولاهم یحزنون . آلا ان حزب ال هم الغالبون ؛ 
لا ان اعداء علي هم هل الشقاق والتفاق والادون وهم العادون واخران‌الشیاطین 
الذین یوحی بعضهم ال بعض زخرف القول‌غروراً » آلا ان اولراءهم الذینذ کرهم 
له ی کتابه فقال عز وجل « لا تجد قوماً یومنون بل والیوم الا خر یوادون‌من 
حاد (۱ ) الّورسوله » (۲ ) الی آخر الا ية لا ان اولیاء‌هم الذین وصفیم ال 
عز وجل فقال : « الذین آمنوا ولم یلیسوا (۳) ایمانیم بظلم اولئك لمم الامن 
وهم مهتدون » ( ۶ ) ألا ان‌اولیاءهم الذین وصفهم ال عز وجل فقال الذین‌یدخلون 
احنة آمنین تتلقاهم اللاكة بالتسلیم آن طبتم فادخلوها خالدین (۵ ) ۰ آلا ان 
اولیاءهم الذین قال لهم ال عز وجل : یدخلون النة بغسیر حساب ( +  )‏ آلا ان 
اعداءهم یصلون سعیرا ( ۷ )» آلا ان اعداء‌هم الذین بسمعون پنم شهیقاً وهي 
تفور ولها زفیر ( ۸) ۰ آلا ان اعداء‌هم الذین قال ال فیهم : « کلما دخلت امة 
() حاده بتضعیف الدال : خالمه وم بطع امه 

(۲ ) امحادلة : ۲۲ . 

(۳ ) ای ,-تروا ایه‌انهم بظل » فان اللبس ث الاصل ءعنی الستر . 

() الا نعام ۸۲ 

(ه ) هذا الضمون مأخوذ من قوله تعالی « وسیق الذن انقوا ریهم ای النة 
زمراً حتی اذاجازها وفتحت | بو ابها قل لهم خزتنها سلام علبک طبع فادخلوهاخالدین» 


الزم : ۷۳ 
( + ) مأخوذ من قوله تعال :« فأو لك بدخلوناِنة بء زقون فیا بغیر حساب» 
اور . .4 


( ۷ مأخوذ من‌قوله تمالی " « فسوف یدءو ثبورا. و بصل سعیرآءالانشقاق ۱۲ 
(م) اشارة ی قوله تال : « اذا رآتهمن مکان مد سعموا ها تفظاوزفیرا» 
الفرفان : ۱۲ 


لعنت اختما » (۱) الاية , آلا ان اعداء‌هم الذین قال ال عز وحل : « کلما القي 
فیپا فوح سألیم خزنتها ألم یأتکم نذیر . قالوا بلی قد جائنا نذیر فکذبنا وقلنا 
۳ 1 اس من ژیء ان انتم ۷ ق ضالال من 4 ۷ ان او لب ءهم الدین 
یحشون د بهم با لغب لبم مغفرة واجر کییر ۰ 

( معاشر الناس ) شتان ما بین السعیر وامحنة , عدونا من ذعه الّه و لعنه‌وولینا 
من مدحه ال واحبه . 

( معاشر الناس ) ۷ وانی مندر وعلی هاد ۱ 

( معاشر الناس ) اني نبی وعلي وصي , آلاان خاتم الامة منا القائم الهدی 
۷ انه الظا هر علی الدین 1 اه انه‌النتقم من الظالن :6 ۷ انه‌فا تح الصون وهادمما 
۷ انه قادل کل قیلة من ال الشر ( 1 آلا انه مدر [ک 1 دار لاو لساء ار ۷ 
انه الناصر ‏ ن ال » آلا انه الغراف (۳) في بحر عمیق ‏ آلاانه یسم (؛ ) 
3 دی فضل بفضله و کل دی حرل بحله ّ آلا انه حيرة 1 ومحتاره آلا انه 
وارث کل علم والحیط به ۳ انه الحیر عن ربه عز وحل واطنه باه ایما نف 
آلا انه الرشید السدید , أّلا انه اللفوض البه . لا انه قد بشر من سلف بن یدیه » 
آلا انه البافی حجه ولا جحة بعده ولا حق الا معه و تور ال عنده » ۱۷ انه‌لاغالب 
له ولا منصور علیه آلا وانه‌وی ار فِ ارضه هک فِ خلقه و امینهفی‌سر ه‌وعلانیته 
وانی عند انقضاء خطتی ادعسو کم ای مصافقتی ( ۵ ) علی بیعته والاقرار به تم 
مصافقته بعدي . آلا واني قد بایعت ال وعلی قد یایعنی وانا آخذ کم بالبيعة لهعن 

( ۱ الاءراف : ۲۸ . ( ۲ ) اللك : م۸ - 4. 

( ۳( غرف الاه بده : آخذه بها » و هذا اشارة ای ما اخذه ءلی ءلبه السلام 
من علوم الثبی صبل الّه علبه وا له الدکثيرة التی هی کالبحر العمیق الذی ۸ بصل الناس 
ای أعماقه . ( 4 ) یم الشی. : مجمل له علامة یمرب با . 

( ه ) صفق‌یده‌باليعة » وصفقءی یده ضرب بده هی بده » و الصافقة: الاءمة 


۳۱ 


له عز وجل « فمن نکث فانما ینکث علی نفسه » (۱) الا بة . 

( معاشر الناس ) آن امحج واله‌فا والروة والعمرة من شعاگر ال « فمن‌حج 
لبیت آو اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف‌بهما » ( ۲) الا ية . 

( معاشر النای ) حجوا البیت , فما ورده اهل بیت الا استغنوا , ولاتخلفوا 
عنه الا اقتقروا . 

( معاشر الناس ) ما وقف بالوقف موّهن الا غفر ال له ها سلف من ذنبه الی 
وفته لك فاذا انقضت حجته استو نف عمله . 

( معاش الناس ) امحجاج معا نون ( ۲ ) ونفقاتیم مخلفة » وال لا یضیع 
اجر الحشتن . ۱ 

( معاشر الناس ) حجوا البیت‌بکمال الدین والتفقه , ولا تنصر فواعناشاهد 
الا بتوبة واقلاع ( 6 ) . 

( معاشر النای ) اقیموا السلاة و آتوا الز کة کما امر کم ال عز وجل.لکن 
طال علیکم الامد فقصرتم او نسیتم فعلي ولیکم ومبین لکم الذی نصبه الّعز وجل 
بعدي » ومن خلفه ال منی وانا منه کی تیا ور عنه ویپین لکم ما لا 
تعلمون , لا ان احلال واحرام | کثر من آن أحصیما واعرفهما , فآمر با حلال 
وانپی عن ارام في مقام واحد , فامرت ان آخذ البيعة منکم والصفقة لکم بقبول 
ما حئت به عن اه عز وجل في علي امیر الوُمنین والائمة من بعده الذین هم مني 
ومنه ۰ امه قائمة ممم البدي الی بوم القيامة الدي یقضی باق . 

( معاشر الناس ) و کل حلال دللتکم علیه آو حرام نبیتکم عنه فانی لسم 
ارجع عن ذلك ولم ابدل » آلا فاذ کروا ذلك واحفظوه وتواصوا به ولا تبدلوه‌ولا 
( ۲ ) الیقرة : ۱۵۸ 
(س ) معا نون : مساعدون ؛ وله : معوضة 
( + ) الاقلاع الترك » والراد منه هنا ترك الذنوب 


۳۲ 


تفیروه » آلاواني اجدد القول : لا فاقیموا الصلاة و اتوا الز كاة وامروا بالعروف 
وانپوا عن النکر » آلا وان رس الأمر بالعروف والثيي عن النکر ان تنتبوا الی 
قولی وتبلفوه من لم محضر وتأمروه بقبوله وتنبوه عن مخالفته » فانه امر مناله 
عز وجل ومنی » ولا امر بمعروف ولا نپی عن منکر الا مع امام معصوم . 

( معاشر الناس ) القر آن یعرفکم ان الائمة من بعده ولده » وعرفتکم انه 
مني وانا منه » حیث یقول ال ی کتابه « وجعاها کلمة باقية نی عقبه » ( ۱)وقلت 
دلن تضلوا ما ان تمسکتم بهما » . 

( معاشر الناس ) التقوی التقوی . احذروا الساعة کما قال ال عز وحل 
« ان زلرلة الساعة شیء عظیم » (۲) اذ کروا المات وا ساب و الوازینوالحاسية 
بن يدي رب العالن والئوان والعقان ؛ فمن جباء با ستة اثیب علیپا ومن جاء 
با لسیئة فلیس له نی الجنان نصیب . 

( معاشر الناس ) انکم | کثر من آن تصافقونی بکف واحدة » وقد امررنی 
ال عز وحل ان آخذ من آلسنتکم الاقرار بما عقدت لعلي من امرة الومنین‌ومن 
جاء بعده‌من ال ئمة مني ومنه علی ما اعلمتکم آن ذريتي من‌صلبه .فقولوابأجمعکم 
« انا سامعون مطیعون راضون منقادون لا بلغت عن ربنا وريك في امر علی وامر 
سا ها سا هقی مالس راغ 
لك نحیی و نموت ونبعث ولا نغیر ولا نبدل ولا نشك ولا نرتساب ولا فرجع عن 
عهد ولا ننقض الیثاق نطبع ان ونطعك وعلیاً امیر الوّمنن وولده الائمة الذین 
ذ کرتهم من ذريتك من صلبه بعد احسن وامسین الذین قد عرفتکم مکانهما مني 
وحلیما عندي ومنزلتهما من ربي ءز وجسل » فقد ادیت ذلك الیکم وانهما سیدا 
شباب اهل اْنة , وانما الامامان بعد ابییما علي وانا ابوهما قبله . وقولوا 
« اطعنا ال بذلك وایاك وعلاً وامحسن وامحسن والائمة الذین ذ کرت عمداً ومیثاقا 
مأخوذا لامیر الوّمنن, من قلوبنا وانفسنا و آلسنتنا ومصافقة ایدینا من‌ارر کهما 
مرف ۲ آلع :۱ 


۳۳ 


دمرده واور بیما بلسانه ولا نسسغی بد لك ررلا و نر ی هن اذصسمما عنه حولا ابداً 1 
آشهدناله و کفی باه شپیدا وانت‌علینا به شپید « و کل من اطاع ممن ظهرواستتر 
وملاگکة ال وحنوده وعیده و ال | هن شود ِ. 

( معاشر الناس ) ما تقولون فان ال یعلم کل صوت وخافية کل نفس . 
فمن اهتدی فانفسه ومن ضل فا نما یضل علیپا . ومن بایع فانما یبایع ال ید ال 
فوق ایدم . 

( معاشر الناس ) فاتقوا ال و بایعوا علبأ امیر الوّمنین وامحسن والسین 
والأْئمة کلمة طيبة باقية . بپلك ال م ن غدر ویسرحم ال من وق » ومن « نکث 
فا نما ینکث علی ۱ 

( معاشر النای ) قولوا الذی قلت لکم وسلموا علی علي بامرة الوّمنن ‏ 
و قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك الصبر , وقو لوا « الحمد نه الذي هدانا 
لپذا وما کنا لنهتدي لولا ان هدانا ال » الا ية . 

( معاشر الناس ) ان فضاگل علي بن ابی طالب 0 عند ال عز وحل ؛ 
و قد آنز لا ف القر آن ۳ من ان ایا فِ مقام واحد » قمن نناک بپبا 
وعرفما صدقوه . 

( معاشر الااس ) من بطع ار ورسو له وعلیا والائمة الدین ذ کر تبم فقد فاز 
فوزاً عظیماً ۰ 

) ما شر ا اس ) السا بقون‌السا بقون‌ال ما یعته وموالاته والتسلیم علیه‌بامرة 
الومنن , اه لك هم الفاگزون قِ حنات النعیم ۱ 

( معاشر الناس ) و لوا ما برصی ار ره عنکم من القو ل ‌ « فان تک-روا 
انتم ومن في الارض جمیما فان یضر ال شیگا » (۱) » اللهم اغفر لامومننو اغضب 
علی الکافرین وامحمد له رب العاطین . 

فناداه القوم :سمعنا و اطعنا علی امر ال وامر رسوله بقلو بناو آلستتناو آیدینا 

ر و)آل عران : ۱۸ 


۳ 


وتدا کوا (۱) علی رسول ال وعلی علي ت فسافقوا بایدیپم ۰ هدان اول من 
صافق رسول الّه تَِر الاول والتا ني والثالث والرابع والخاهس وباقی الهاجرین 
والانصار وباقی النای علی طبقاتهم وقدر منازلهم ۰ ای ان صلیت الغرب والعتمة 
في وقت واحد » ووصلوا البيعة والصافقة ثلااً ورسول الّه بقول کلدا بایع قوم : 
ا سل الذي‌فضالناعلی جمیع العامین . وصارت الصافقة سنة ورسماء ور بهایستعه‌اها 
من لیس له حق فیما . 

وروی عن الصادق ما نه قال : لا فرغ رسول‌الّه ِثٌ من هذه‌الخطبترآی 
الناس رجلاجمیلا بپاطیب‌الر یح‌فقال: الما ریت کالیوم قط , ما اشد مایٌ کد 
لاب مهو نهیمقدعقداً لا بحلهالا کافر له العظیمو برسو له,ویل‌طویل لن حل عقده . 

قال : والتفت الیه مر بن الخطاب حین سمع کلامه فاعجته؛ هرفنه ثم القفت 
انی النبي عَِقٍْ وقال : ما سمعت ما قال هذا الرجل » قال کذا و کذا ؟ ففال 
النبي عٍََِْ: یاعمر اتدری من ذاك الرجل ؟ قال : لا . قال : ذلك الروح الاًمین 
جبرئل » فایاك ان تحله . فانك ان فعلت فالّ ورسوله وملائکنه والومنون 
منك براء . 


بسم اننه ابرحمن اترحیم 

سپاس بیکران مر خدائی راست که در اوج عظمت یکتا 
میباشد دریکتائی بهمه نزدیک است برهمه عالم امکان حکومت 
میکند و درتمام ارکان هستی بزرگی خود را نشان میدهد و بهمه جیز 
احاطه دارد بر همه موحودات مسلط است و برتمام کائنات مهدرت و 
نیروی خلل ناپذیر خود غلبه دارد خدائیست که همیشه محد و عظمت 
او گسترش داشته و تمام هستی از خوان نسمت او بهره‌مند بوده و 
سپاسگزار میباشند تمام عوالم و جود از علوی و سفلی زمین و اسمان 
همه از پرتو وحود او هستی یافته و بدست نیرومند هستی بخش حهان 
بدیده‌های اد بالا و یائین بدیدار شده است. منزه با کیزه است 
دای حهان آفر ین پرورش دهنده است ملانکه و روح را بر همه 
مخلوقات خویش رحمت خود را گسترش داده و بهمه آفر یده‌های 
هستی احسان خویش را مبذول داشته است همه بر سر خوان نعمت 
کانمن زانو زده و از فیض رحمتش بهره‌مند کشته اند او همه حیز 
را می بیند و دیگران او را با چشم تن نمی بینند کریمی است که با 
حلم و بردباری خود صاحب صبروسکینه‌میباشد و رحمت واسعه اش 
بر همه اشیاء گسترده و نعمت بی پایانش جهانی را فراگرفته و هیچگاه 
در انتقام گنه کاران تعجیل نمیکند و بزودی آنها را بسزای کردار 
ناپسند خود ندمیرساند. خدائیست که ازپنهانیها | گاه است ضمائر 
اشخاص را خوب درک میکند و هیچ جیز از آنجه وجود پیدا میکند بر 
او مخفی نمی ماند و هیچگاه آنچه در هر زمانی انجام میشود بر او 
مشتبه نمی‌گردد اوست که بر همه یز احاطه دارد و برتمام اشیاء 
غالب است و بهرحه تصور شود نیرومند و تواناست و قدرت بر همه 
کارها دارد وف هیحکس مانند او بی نیاز و درتمند نیست اوست که 
اشیاء را از کنم عبدم بعرصه هستی درمیاورد همیشه هست و در 
آفر ینش برپایه قسط و عدل رفتارمینماید نیست مانند او خدائی که بر 


۳۹ 


همه کس و همه حیزغلبه پیدا کند و حون او عز یزی که هرحه کند 
روی حکمت و مصلحت افر یده و انجام ی است خدائی که 
همه چیز را می بیند و تمام موجودات کوچکتر از انند که او را با جشم 
سر ببینند اوست لطیفی که آ گاهی او همه جیز را فراگرفته و با 
خبرویت همه موجودات را تشخیص میدهد و افکار و روش افعال 
بندگان را شناسائی میکند و هیچ انسانی بهیچ معنایی نمیتواند او را 
وصف کند و درینهان و آشکار او را ببیند یا در یابد مگر آنکه حدای 
بزرگ خود را برای بندگان خویش توصیف نماید و یا آنطور که 
میخواهد خو بشتن را نمایش دهد و بانسانهای بیدار وانمود سازد. 

و شهادت میدهم این خدائی است که حهان برقداست 
عظمت او گواه است و همیشه نور او برعالم هستی تابیده و میتابد. 
خدائی که دستور او بدون مشورت مستشاری انجام می پذیرد و در 
هیچیک ازمقدرات الهی با خود شر یکی نمیگیرد و در تدبیر او 
هیچگونه اختلافی پیدا نمیشود خود همه موجودات را بدون نمونه و 
الگوئی تصویر نموده و همه مخلوقات را بدون یاری دیگری هستی 
پوشانده نه بر خود تکلفی روا داشته و نه حیله ای در کار خلق بکار 
برده است همه آفر یده را انشاء نموده و بوحود آمده اند و بر همه 
پدیده ها هستی داده پس ظاهر و هو یدا شده اند یس اوست تنها خحدانی 
که مانند او کسی نیست کردارش براساسی متقن و محکم و 
آفریده اش زیبا و دلفریب براساس عدلی که هرگز در آن انحرافی 
دیده نميشود و آنجنان دائره کرم و احسانش گسترده است که همه 
امور باو بازميگردد و از سرجشمه فیض او کامیاب ميشود. 

و شهادت میدهم اوست خدانی که همه جیز در ستایش 
قدرت او خضوع میکند و تمام موجودات در مقابل هیبت و حلالت او 
سر فرود میأورند همه جیز را مالک است تمام افلاک بدست نیرومند 
او درمدار خود دور میزند و خورشید و ماه مسنخر خود ساخته تا درمدار 
خویش برای زمانی که معین شده بحرکت درآیند با سرعت هر جه 


۳۷ 





بیشتر شب را در روزو روز را درشب فرومیبرد و هر نستمگار 
خونخواری را درهم می شکند و هر شیطانی که برای آزازمردمی 
غمی‌کوشد نتانودی میکفشاند هیحکس در مقابل او نمیتواند از خود 
موحودیتی نشان دهد و با او شرکتی داشته باشد فردی است تنها که از 
همه حهات بی نیازنه او ازبدری تولد یافته نه فرزندی از او بحای 
مانده است همانندی است که شر یکی و همدوشی نداشته و نخواهد 
داشت پروردگاری است تنها و خدانیست صاحب محد و عظمت 
میخواهد پس انجام می‌یابد و اراده میکند پس آنجه خواسته وافع 
میشود و میداند پس همه جیز را احصاء وشماره میکند و میمیراند 
سپس زنده میسازد نادار میکند و بعد توانا میگرداند اوست میگر اند ۲ 
ناوشا تفت وا رت رد اوستا که هه نعهان: از آن 
اوست و تمام نیکیها و زیبائیها بدست توانای او انجام می پذیرد و بر 
همه جیز نیرومند و قدرت دارد و شب را در روز و روز درشب فرود 
میآوردوهیچ خدائی ام ی کش ت وحودندارد که خواسته 
اسان رات کنو بدو بانسان عطابخشدوانفاس بند گان: ابشماردو 
پرورد گار بهشت ومردم است هیچ مشکلی برای او پیش نمیاید و هیچ 
ناله کننده‌ای او را آزارنمیرساند و اصرارالحاح مردم او ر درانجا 
کارقوی و محکم نمیسازد بلکه حس رأفت و حرمت او را بیشتر 
می نماید و من چنین خدانی را باور داشته و بملائکه و کتب آسمانی 
او و پیامبران بزرگوارش ایمان آورده هرچه امر کند میشنوم و آنجه 
دستور دهد اطاعت میکنم و بهرحه موردیسند رضایت اوست عاشقانه 
استقبال مینمایم و بقضاء و حکم الهیش تن میدهم چه درطاعت آو و 
فرمانبری حضرتش دل داده ام و از عقوبت او بیمنا کم زیرا خدانی 
است که هیحکس نمیتواند از فرمان او سر زند و از اطاعت او در هر 
حالی فرار کند و ازیاداش و مکر او قدم فراترنهد. اقرارمیکنم که من 
افتخار بندگی او را دارم و او پرورد گار مهر بان من است و من ابلاع 
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میکنم و اجراء مينمایم آنجه برمن وحی رسیده چه میترسم از آنکه 
اگر کوتاهی کنم و آنچه بمن دستور داده اجراء بنمائیم از ناحیه 
حضرتش برمن سرکوبی و مجازاتی روا دارد و مشکلی برایم پنش 
آورد که هیچکس قدرت دفع آنرا نداشته باشد هرحند نیرومند و 
تیه کو اقا خدابی تشر کت است مانندی ندارد در حنین شرایطی مرا 
دستور داده اشتت: کن اگر من تبلیغ رسالت ننموده و آنجه بمن فرمان 
داده است انجام ندهم بنابراين در امر رسالت کوتاهی نموده گوئی 
کاری انجام ِِِ پیامبری نبوده ام و درمقابل جنین امر بس خطیری 
عصمت و نگهبانی من و آثین مرا که مورد تعرض خودی و بیگانه قرار 
که ورف وگ است و اوست خدابی نیرومند که با 
دست با کفایت خود و کرم بی نهایت خویش همه هستیها را وحود 
میدهد و اداده سکند و یمن وحی فرستاده تفت 
ِ ری خدا 
بسم الله الرحمن الرحیم («یا ابها الرسول بلغ ما انزل الیک من ریک 
وان لم تفعل قما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس» 

ای پیامبربا عظمت آنجه برای ی از پروردگار 


بی همتایت رسیده بمردم ابلاغ فرما و در این امر هیچگونه سستی و 
سهل انگاری روا مدار و از دشمناد مترس حه اگر در این نبلیغخ 
کوتاهی نموده امر رسالت را بهیچوجه انجام نداده گویئی رسالتی اصلا 
وجود نداشته است و با دلی آرام و روحی قوی متوجه باش که خدای 
نگهدار و حافظ تست») 
ِِ ِ 
مردم | گاه باشید من انجه دریافت نموده بودم بدرن 

کوحکتر ین تصرفی در اختیار شما قرار دادم و برای شما آگاهی دادم 

که بمن از پیشگاه مقدس ربوبی جه دستوری صادر شده و جگونه این 

آیه کر یمه برای ادامه خدمت در طول زمان بمن رسیده است. 
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جبرائیل امین وحی پرورد گار سه بار بررمن نازل گردید و درود 
و سلام خدای را بمن ابلاغ نمود و با کمال قاطعیت دستور الهی را در 
این سرزمین و برنامه مکتب پرارزش شیعه را با صورتی خلل نایذیر 
اعلام داشت و آنجه من آنجام داده و میدهم فقط روی فرمان الهی 
است. 
پس همه ملتها و انسانها در تمام اقشار از سیاه و سفید همه 
باید بدانند که مدرسه اسلام با مرگ من بسته نمی شود و علی بن 
ابیطالب برادرمن و وصی من و جانشین من و پیشوای مسلمین بعد از 
من است او در جایگاهی از مزت وپیشوشی قررگرفت که هارون پس 
از موسی قرار داشت ولی پس از حضرت موسی انبیاء آمدند ولی بعد از 
من دیگر رسالت و نبوتی نخواهد بود. 
باید شما پس از اطاعت از خدای خو یش و رسول از فرمان 
علی که ولی و پیشوای شماست پیروی کنید چه ایندستور الهی است 
که خدا در کتاب آسمانیش بیان فرموده «وانما ولیکم الله ورسوله 
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و بوتون ال زكاة وهم را کمون» 
علی بن ابیطالب است که اقامه نمازمیگذارد و در رکوع 
صدفه و زکوة میدهد جه او خدا را.در هر حال میخواهد و سپاس 
میگوید و من باين وحی الهی رساندم که مرا ازاين تبلیغ معذور دارند - 
چه‌مردم: من میدانستم که درمیان جمعیت باو رکنند گان‌تعداد کمی را ۱ 
تشکیل میدهند و کسانیکه دورو هستند علّه بیشماری میباشند و 
گنهکاران در کار رخنه میکنند ومن مورداستهراء مردم بی ایمان قرار 
میگیرم اینها همان گروهی هستند که خدای متعال درقرآن کر یم 
نسبت بانها میفرماید «یقولون بالسنتهم مالیس فی قلو بهم و یحسبونه 
۱ هنیا وهو عندالله عظیم» اینها بر بان ایمان میاورند و در دل باور ندارند 
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و جنین می‌پندارند که کار کوچکی ی 
پیشگاه حدای بزرگ بسیار پراهمیت همیت است که انسانی بگو ید انجه را 
که باورندارد. همین دسته تا مکرر آزار مینمودند و بمن 
می‌گفتند او تنها گوش است هرجه باو میگو یند او باورمیدارد از حود 
اراده ای ندارد حه میدیدند علی همیشه با من است من نسبت باو 
کمال عطوفت و علاقه را ابراز دارم تا کار آزار آنها بحائی رسید که آیه 
نارل شده («ومنهم الدین بودون النبی و یقولون هو ادن قل ادد خیر 
لکم» مردم از حقیقت بدور اینقدر اذیت و ازارپیامبر خدا را نمودند و 
خدا فرمود باین دسته بکواگر پیامبر خدا» گوش با 
همانطور که شما مب‌گوئید بنفم شماست پیامبر در اینجا برده ر 
بالا زد و با کمال صراحت گفت اگر بخواهم یک یک ایندسته را / 
ببرم و فردفرد آنها را نشان دهم آنها را برای مردم معرفی ۳ ولی 
نا هبدانن. کترامست اخلاقی من مانم از اینگونه افشا گر بهاست و 
پرورد گار من این‌گونه آمرر بکه شیب کم ارزشی و بی شخصیتی من 
ميگردد بر من نمی پسندد مگ آن زمانی که وحی بمن برسد و دستوری 
از مقام کبریائی دریافت کنم انوقت است که هرجه فرمان رسد 
بدون چون و چرا و گفت و شنود اجراء میکنم سپس آیه مبا رکه را 
دو باره تلاوت فرمود «یا ایهاالرسول بلغ ما انزل الیک من ربک» 
انحه دزباره امیرالمومنین علی دستور داده ام فرمانم را بمردم برسان 
«وان لم تفعل فما بلخت رسالته والله یعصمک من الناس, اگر 
تاه نها سا لت عیفر او انجام نداده و مطمئن باش که 
خداوند تو را از آزار مردم ۱ وکا رش مینماید مردم ۲ گاه 
باشید که خدای بزرگ علی را برای شما ولی امر و امام مفترض الطاعة 
فرار داده و او را خدا باین منصب عالی منصوب نموده است بنابراین بر 
همه طبمّات از مهاجر انصار تابعين لازم است که امر خدا را امتثال 
نمایند و او را به نیکوتر ین صورتی بامارت پذیرند و هر شهری و 
۱ 


بیابانی از عحم و عرب آزادو بنده کوچک و بزرگ سیاه و سفید باید 
پیروی از جنین پیشوای الهی نمایند و کسانیکه بخدای یکتا ایمان 
آورده اند بایستی آمر نماینده او را با حات و دل بپذیرند و دستورات او را 
0 حدا ی علی بمخالفت برخیزد 
۳۳ ۱ ۱ "1 

ی را ی 
مینماید. 

ِ برای آخر ین ها دراین و 
راید نی خیم خر یرای قبا کرنم جم ی بات یر فرش 
کنید و در مقابل امر پرورد گار تسلیم وفرمانبردارباشید حه خداست 
که بر همه هستیها ولایت دارد و اوست پرورد گار شما و فرمانده جهان 
هستی شما و من که فرستاده او هستم بسوی شما در زير فرمان خدای 
متعال بر همه شما ولایت دارم و ا کنون در میان شما ایستاده و شما را 
مخاطب فرار داده و با کمال صراحت ۳ یس از من علی 
ولی شما و پیشوا و امام شما بامر پرورد گار است وب پس از علی امامت 
و رهبری حامعه مسلمین در ذر یه من قرار داده شد تا روز یکه در 
پیشگاه حدای بزرگ با پیامبر اسلام در روز جزا دیدار کنید بدانید 
هیچ کاری سزاوار و شایسته نیست مگر آنجه خدا آن کار را گذرا و 
حلال بداند و چیزی حرام نمی باشد مگر آنچه خدا آن را حرام کرده 
باشد خحداست که مرا بحلال و حرام اشنا نموده و من شما را با نجه 
خداوند تعلیم فرموده و در کتاب اسمانی آمده و حلال و حرامی که 

و ۶ ۰ هعهه 0 
معین گردیده راهنمائی میکنم و مردم: علم و دانشی که بشر نیازمند 
بآن است همه را حدای متعال بمن آموخته و من آن علوم را فراگرفته ام 
و هرجه ازعلوم بیاد دارم همه را در صفحه روشن پیشواتی و امامت 
ثبت و ضبط نموده و علمی نمانده است که من با بینشی کامل آنرا 
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بعلی نیاموخته باشم بنابراین علی است پیشوای بزرگ شما که همه 
علوم را بمدد پرورد گار فرا گرفته و در بینشها بر همه برتری یافته است. 

ای مردم: از علی حدا نشوید و از او دوری نجوئید و هرگز از 
ولایت و حکومت او سر باز نزنید ز یرا اوست که میتواند شما ,ا بحق 
رهبری کند و خود بحق عمل نماید و باطل را نابود سازد و از هر حه 
باطل است مردم را بازدارد علی است که در راه رضای خدا از هیچ 
سرزنشی با ک ندارد» اوست اولین کسی که بخدا و رسول خدا ایمان 
آورده و حان عز یز خویش را فدای فرستاده خدا نموده است او با 
پیامبر همکاری و عبادت مینمود و هیچکس در آنموقع جز علی از 
مردان یکمک بیامبر بر نخواست و با او بعبادت نیرداخت. 

مردغ: علی را در سطحی عالی از فضیلت قرار دهید چون دا 
او را بردیگران برتری داده و او را بولایت و امارت بپذیر ید ز یرا 
پرورد گار او را منصوب نموده است. 

مردم: او پیشوای !هی است و هرگز خداوند توبه کسی را 
نمی پذیرد که ولایت او را انکار کند و هرگز جنین کسی که علی را 
قبول نداشته باشد مورد مغفرت پرورد گار قرار نمیگیرد و این مطلیی 
است که خداوند آن را بر خود لازم فرموده حه اینگونه مردم ار حدا 
بی عبر با مخالفت علی امر خدا را مخالفت نموده و او را کوحک 
شمرده اند بنابراین دحار عذاب دردنا کی برای همیشه در دنیا و اعرت 
میب‌اشند بس بترسید ای انسانهائیکه بخدا ایمان اورده اید از اینکه 
مخالف امرنماینده الهی رفتار کنید و در نتیحه کرفتاز انش سوزانی 
که آتش افروز آن انسانها و سنگهای بیجان فر یبای جهان باشند و این 
اشگاهتدرايفردتن. که کال تعو وود کارمتا موی رون 


مه 


تن 


۰ و ۳ ۰ 
مردم : بخدا سو کند همه انبیاء و رسولان الهی بدنیای بشر یت 


و3 


رفس ات شا داده‌اند ومن آخر ین رسول الهی هستم و 
فش کنقر ین ححت‌پرورد گار برتمام عوالم علوی وسفلی اسمانوزمین 
قییباشتج یتابتراین ا کر کسی دز رسالت من تردیلای کندمانند کنار 
حاهلیت از نعمت ایمان به پرورد گار محروم است و ه رکه در گفته من 
شک کیال تین تسا و توت منامیران کدشته تروند نموده و در 
آنقی یت بر وود کرو 3 

مردم: بار یتمالی بمن اين نعمت بزرگ را عنایت فرموده و 
ات آتبت ان مطته اي امتته که از ناه رت الم هسام برد 
مرحمت شده است و اوست خدائی که حز او خدائی نیست و همه 
نسبت به او هیچ و سایه‌ ای هستند که در پرتو نیروی او نمودی دارند 
یس حمد و ستایش من همیشه برای اوست و در تمام انات ولحظات در 
هرحالی سپاس بیکران خود را نثار او منمایم. 

مردم:علی راازهمه برترو بالا تر بشناسیدز پرادردرحه او بعداز 
من اززن ومردافضل ازاو کسی نیست مکتب رسالت وتر بیت‌ماست 
که خداوند انسانها را در حنبه انسانیت روزی عنایت میکند و بحياة 
انسانی آنها ادامه میدهد از رحمت خدا بدورست و بغضب الهی 
ی ماس آنکس که گفتار مرا رد کند برخحلاف گفته من سخن 
گوید: ا گاه باشيد این گفته خداست که بوسیله جبرائیل این وحی 
التهین منت زسته و اوست که عکونژة هرک با علی دشمی دارد و 
و را بولایت نپذیرد و بحکومت اوتن ندهد لعنت و غضب من شامل 
اوست و هرکس باید منتظر باشد انجه را که خود تهیه نموده و در 
۳ خو یش کاشته در اخرت بدان برسد و باداش کردار خود ر 
در یابد و در همه حال خدا را درنظر گیر ید و بترسید از اینکه او را 
مخالفت کنید مبادا لغزشی بر شما دست دهد پس از اينکه شما در 
ایمان خود ثبات و قراری داشتند بدانید خداوند کردار و اندیشه‌های 
شما را میداند و شناسائی مبکند. 
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«یا حسرتی. علی مافرطت فی جنب الله» 
مردم: از علی در کتاب خدا بحنب الله یاد شده: 
مردم. قران کتاب الهی است که باید آنرا بررسی کنید و 
تدبر وتأملی در آیات آن نموده تا حقَائقی را.درک کنید متوحه باشید 
محکمات قرآن را با کمال دقت فراگیر ید دستورالعمل زندگی خود 
قرار دهید و متشابهات کتاب را که درخور فهم عموم نیست بکسانیکه ‏ 
خدا آنها را رک یده است واگذار نمائید و خود در این باره.,سخنی 
نگوئید بخدا سوگند که هیجکس نمیتواند قرآن را بحق تفسیر کند و از 
اوامر و نواهی آنْ آنجه باید درگ نماید و بیان کند مگر آنکسیکه از 
من است و بازوی او را گرفته ام وبازوی او را بلند نموده تا همه 
حضار او را ببینند و سخنان مرا خوب بشنوند و با یکدنیا بلاغت و 
فصاحت اعلام داشت: مردم هرکه من مولای او یم و حکومت الهی 
مرا پذیرفته است این علی که او را می بینید و می شناسید مولا و حا کم 
او میباشد و علی‌بن ابیطالب برادر من و وصی من است و این 
حکومتی که بدو میسپارم ولایتی است که خداوند باو عنایت فرموده و 
مرا مأمور ابلاغ حکم خود فرموده است. 
مردم: علی و فرزندان معصومش که همه از ذر یه من میباشند 
ثقل اصغر و قران ثقل اکبر میباشد و هر یک دیگری را اثبات میکند و 
بدو گواهی میدهند و هیچگونه بین ایندو مفارقتی پیدا نميشود نه قرآن 
بدون اهل‌بیت نه ائمه‌طاهر ین بدون قران میتوانند بشر را اداره کنند 
اینها امناء وحی الهی در میان خلق خدایند و حکماء ربانی در روی 
زمین میباشند آ گاه باشید من حقوق آنها را اداء کردم بهوش باشید من 
امرحداراابلاغ نمودم توجه کنیدمن آنچه باید بعرض شمابرسانم رساندم 
دفت نمانید حقیقت را برای شما روشن کردم بدانید خداوند اوامر خود 
را صادر نمود و منهم بنوبه خود اعلام داشتم که آنچه میگو یم دستور 


۵ 


اه است وهیجکس بلقب« امیرالمومنین» شناخته نشده مگر براد 
من که چشمهای شما بدو دوخته شده است و پس از منهم نباید بکسو 
این لقب داده شود. 

سپس پیامبر اکرم بازوی عنی را گرفت و او را بلند نمود 5 
حدیکه پای امیرالموّمنین تا زانوی رسول الله رسید و همه حضار اور 
دیدندو بر او نظاره توت ایکا رسول اسلام لب بسخن کشود و مطالب 
را دنبال کرد و فرمود: 

مردم این علی برادر من و وصی و حافظ علم و حانشین من در 
امت اسلام است و بحای من حکوت میکند و قران را تفسیر مینماید و 
مردم را بسوی خدا دعوت میکند اين علی است که بآنجه مورد.رضای 
خداست عمل مینماید و با دشمنان خدا بحنگ میپردازد و با مژمنین 
دوش اه فا سسکا ران شت سک هو مارا کته 
بازمیدارد. علی است جانشین رسول و امیرمومنان و پیشوای 
هدایت پیشه گان و اوست که با نا کئین و قاسطین و مارقین مردمیکه 
امر خدا را فراموش کرده و بکفر گرائیده اند بامر خدا می حنگد. من 
بامر خدا گفته خدا را هرگز تغییر و تبدیل نمیدهم و آنچه خدا گفته 
بشما ابلاغ مينمایم وبا کمال صراحت میگویم: بار خدایا دوست 
بدار آنکه علی را دوست میدارد و دشمن بدار آنکه او را دشمن میدارد 
و از رحمت خود دور بدار آنکه او را انکار مینماید و غضب خود را بر 
کسانیکه حق او را غصب مینمایند روا دار پرورد گارا تودر کتاب 
خحودت که بر من نازل فرمودی امامت را از ان علی بیان کردی و او را 
باین منصب پرافتخار برگز یدی و باین انتخاب ارزش اکمال دین 
اسلام را برای بندگان خود ظاهر ساختی و نعمت را بر آنها تمام 
نمودی و باقاطعیت هرجه بیشتراعلام کردمن اسلا رابرای آنهادینی 
کامل و تمام پسندیده و برگز یده ام و سپس فرمودی: «و هر که غیر از 


دین اسلام دینی را بپدیرد هر گر در پیشگاه خدا پدیرفته بیس و در 
آخحرت دحار خسران و ز یان غیرقابل حبران است بارخدایا من تورا 
۳ ۲2 ۲ ی : ۲ 
گواه میگیرم که امر و فرمان تورا بایل مردم با کمال وضوح ابلاغ 
نمودم. 
مردم: حدای متعال دین اسلام را با امامت علی علیه السلام 
کامل نمود و آنکس که با مامت علی و کسانیکه قائم‌مقام او از اولاد 
من تا روز فیيامت هستند ایمان نیاورد و مراتب ایمان خود را در روز 
+ - 
حشر عرضه به پرورد کار نکند پس آنها کسانی هستند اعمال خود را 
بیهوده انحام داده و در آتش غضب الهی برای همیشه حای دارند 
م2 ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ۳3 9 ۰ ۰ ۰ 
وهیج گونه تخفیفی برای آنها در عذاب نخواهد بود و بهیچوجه بدانها 
مهلتی داده نمیشود. 
بیشتر مرا دا ی نمود و بیشتر از همه شما بمن حق دارد و از تمام افراد 
۰ ه ۳ ۰۰ ا ۰ ه‌ و م 0 
رم ورن بل از همه عز یزتر و کرامی تر میباشد و 
تفر کته یز ارعلی کمال: بایتاراد ریم و 
ِ_ هیچ ایه ای در این باب نازل نشده مگر آنکه علی را شامل گردیده و 
تمام ات که با حمله «الذین آمنوا» شروء شده علی فرد شاخحص و 
۳ متحصمر شرد و اکمل ان است و در فران هر گاه ما.حی ار مومنین 
شده است نخست علی را فراگرفته و او موزد مدح بوده است و در سورد 
«هل نی علی الانساد» خداوند بهشت را برای او فقط تضمین 
۱ 2 ۱ مِ ۹ 
نموده ِ ی ابا یی ای کي وهی ۳ 
کاس مد هد ۳ اسر داز 0 
ی در راه حواسته حن دا حن 


مقام , را باو عطا میفرماید و هرگز دیگری ر 0/0 
۰:۷ 


مردم: علی مدد کار دین خدا و مدافع از رسول خحداست که 
برای رضای او با دشمناد پیامبر بحدال میپرداخت و او با تقوائیست 
که از همه آلودگیها پاک و منزه و خود هدایت شده و دیگران را نیز 
رهنمایی مینماید بدانید ای گروه که پیامبر شما بهتر ین پیامبران و 
وصی پیامبر شما بهتر ین اوصیاء میباشد. 
مردم : گاه باشید در یه و فرزندان هر پیامبری از صلب اوست. 
جز من که ذُر یه من از صلب علی است. 
مردم: از خدا بترسید جه شیطان آدم را از بهشت بیرون آورد 
بواسطه حسد و این سلاح برنده شیطان است که برای مردم خوب بکار 
میبرد پس شما بعلی حسد نبر ید وگرنه همه اعمال نیک شما از بین 
میرود و دجار لغزشهای گونا گون میشو ید بدانید آدم علیه السلام هبوط 
کرد بواسطه یک خطائیکه ار او سر زد و حال آنکه او برگز یدهٌ خدا بود 
مقامی شامخ داشت چه رسد بشما با اينهمه آلودگیها. مردم بشما 
میگویم حود شما متوجه باشید بندگان خدا بهوش آئید هیچکس 
دشمن نمیدارد علی را مگر آنکه شقی و بدبخت باشد و هیچ انسانی 
حکومت علی را نمی پذیرد مگرآنکه در مکتب توحید درس 
خداشناسی و تقوی را دیده باشد و هیچ موّمنی باو ایمان نمی آورد مگر 
آنکه در ایمان خود بسرحد اخلاص رسیده باشد بخدا سوگند سوره 
والعصر در باره علی نازل گردیده همه مردم در ز یان کاری و خسرانند 
مگر کسانیکه ایمان آورند و طبق برنامه امیرالمّمنین رفتار و گفتار 
کردار خود را براساس اسلام فرار دهند. 
مردم: من خدا را گواه میگیرم که رسالت خود را انجام داده و 
بوظیفه خویش عمل نموده‌ام و بر پیامبر خداست که بصورتی روشن 
پیام حق را به بند گان خدا برساند و من رساندم. 
مردم: بیاد بیاور ید کلام خدا را که فرمود «بترسید از خدای 
بزرگ آنگونه که باید از مخالفت اوامر او و ارتکاب بنواهی پرهیز 
1۸ 


نمائید و مواظب باشید که جان ندهید مگر آنکه اسلام بمعنای واقعی 
را درک کرده و پذیرفته باشید» سپس رسول اکرم(ص) با استفاده از 
فرازهائی از ایاتی جند بمردم اعلام نمودء که بخدا و پیامبر او و نوری 
که با اوست و حقائق را جلوه گر میسازد ایمان بیاور ید پیش از آنکه 
دجار عذاب الهی گردید و نعمتهائی که بشما ارزانی گردیده از شما 
گرفته شود و چهره شما عوض گردد و روح انسانی شما هلاک شود 
مين بشما اعلام میکنم نور آلهی در من تابیده و از من بعلی و از او 
باولاد اوتا بامام قائم مت متقعت گردیده ابیت همم است: که 
حق خدا را میگیرد و حقوق تضییع شده ما را در یافت مینماید. 

مردم: من شما را آ گاهی میدهم و میترسانم باینراه حطرنا کی 
که در پیش دار ید من رسول خدایم و پیش از من رسولانی آمده‌اند 
رفته‌اند آیا اگر من بمیرم ویا کشته شوم شما بروش پست وناهنجار 
گذشتگان خودتان برمبگردید و بهمان زشتیها میپرداز بد آ گاه باشید 
کسانیکه بعقب برگردند و اسلام را داتفه ای ارت موه ار 
نیرت و ای ی بی نیاز است و چه زود پاداش مردم شک رگزار 
را میدهد و آ گاه باشید علی دارای صفت صبر و شکر است و پس از او 
آولاد من که از صلب علی میباشند این کرامتهای اخحلاقی رادارند. 

مردم: : بر خدا منت نگذار ید که اسلام آورده اید حه خدا در 
کمینگاه شماست وشما را درمقابل اين کفران نعمت غضب میکند و 
برشما عذابی تا گوار از ناحیه منعم علی الاطلاق میرسد. 

مردم: :روا است که پس از مرگ من پیشواینی, زمام مور را 
تذشیت گنت که شا را انا ی وا تش افروزی دعوت کنند و 
شما در روز فيامت برای فرار از حهنمی که افروخته اید باری نشو ید. 

مردم: خدا و رسول خدا از چنین گروهی بیزارند. 

مردم: ایندسته ویاران آنها و پیروان آنها و کسانیکه در حط 
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آنها کار میکنند در سخت‌تر ین نقاط جهنم منزل دارند و جه‌فدر بد 
حایگاهی را متکبر ین دارند اینها | اصحاب صحیفه میباشند یس هرکس 
باید در صحیفه اعمال خود بنگرد تا خود را شناسائی کند که از چه 
گروهی میباشد مردم حز دسته کمی بدنبال سخن رسول اسلام در باره 
صحیفه جستجو میکردند پیامبر فرمود: من صحیفه را امانت در نزد 
اعقاب خود تا روز قيامت نهاده‌ام ولی آنچه قابل انکار نیست آنجه 
باید تبلیغ کنم ابلاغ نموده‌ام تا حجت برهمه کس از حاضر وغائب 
تمام شود و همه از کسانیکه حضور دارند ویا بعد از این حاضر ین را 
درک میکنندو مطلب را دانستند و امرخدا بانها رسید پدران به پسران 
بگویند حاضر ین بغاثبین برسانند و این وظیفه بزرگ همه مردم و 
مسلمانان است که تا روزقيامت پیام الهی را که من بشما 
رسانده ام بدیگران برسانید و همه و همه‌ها و کوحک و بزرگ بامر 
الهی برسند. 

ولی بسیار زود امامت را از مقام قدس معنویتی که دارد 
پائین میآورند و حکومتی مادی که بزور سرنیزه و تهدید و تطمیع آنرا 
غصب نموده‌اند تشکیل میدهند ۲ گاه باشید چنین مردم غاصبی مورد 
لعنت خدا هستند و چیزی نمیگذرد که بحساب جن و انس میرسیم و 
همه انسانهائی که بناحق حکومت را بدست گرفته و یا حلاف بناحق 
را پذیرفته اند در تمام ادوار حياة مورد بررسی و حساب‌رسی قرار داده و 
در نتیحه انحراف مسیری که پیدا کرده اند بر سر و روی آنها مسهای 
گداخته شده و آتشبارهای خانمانسوز ر يخته ميشود و هرچه فریاد 
ميزنند کسی آنها را یاری نمی نماید. 

مردم : خداوند برای همیشه شمارارهاننموده بلکه شما رامهلت 
داده است تا هرحه میخواهید انجام دهید تا خوب و بد از هم حدا 
شوند و همه خود را شناسائی کنند و روی همین اساس پرده‌ای بر 
روی کار کشیده تا کسی از دیگری آ گاهی پیدا ننماید و هرجه 





میخواهید انجام دهید و به نتیجه عمل خود برسید. 


, ۳" ۱ ۳-72 .۳ عم سب 
مردم . هیچ قصر و کاخی وا کون نمیگردد مچر انکه خداوند 
آنخانه را دگرگون میسازد جون تکذیب خدا نمودند بیراهه راه پیمودند 
۰ 1 ت ۰ و ط م2 
و هفمچنین ابادیها و کشورهای بزرگ و کوحک در اثر ستمگری و 
طغیان مورد غضب الهی قرار میگیرند و با دست نیرومند الهی بخاک 
یکسان میگردند جه مشیت الهی بر این قرار گرفته که نخست پیامبر و 
امامی ام رویز وم 
وعده میشود تسفته بسیه روزی و بد بختی ی و هلاکت مد 
میشو ید. ۳ 
مردم: خداوند مرا بامر و نهی خود | گاه فرموده و منهم اوامر و 
۳ ۰ 
نواهی پرورد کار را بعلی توس و و او را مأمور کرده‌ام وعلی از 
دتشعورات الهن ۱ گاه امستستانزاین ی امر علی را بپذیر ید تا در روش 
خحود سلامت باشید و اطاعت ار دستورات او کنید تا | 
هرجه نهی میکنید قبول نمائید تا بحق ارشاد شوید و هرجه او 
میخواهد انجام دهید و هدف او را مقصد خود قرار دهید مبادا راههای 
گونا گون شما را از راه علی دور سازد و متحرف شوید. 
مردم: من راه مستقیم الهی هستم که خداوند انسانها را امر 
نموده که این راه را به پیمایند و بمقصد برسند و علی پس از من این 
خحط را دنبال بکند و پس از او هم اولاد من که از صلب علی هستند 
دنبال‌رو این مکتب میباشند اینها امامانی هستند که مردم را بحق 
آشنا میسازند و بحق از غیرحق دوری میحو یند سپس سوره حمد را 
تلاوت نمود و فرمود خدای متعال این سوره را در باره من و ائمه 
طاهر ین ناز فرموده و همه مردم بطور عموم و پیشوایان بطور خصوص 


۵۱ 


باید در این قسمت توحه نمایند تا امر خدا احراء کردد و مردم براه حق 
اشنا شوند اینها اولیاء خدا همتند که در راه خدا از هیچ جیز نمیترسند 
و بهیچوجه در راه محبوب از ناملایمات محزون نمیگردند. آ گاه باشید 
۳ که در حژب خدایند برای خدا کار میکنند اینها بر همه 
شیطان‌صفتان غلبه بیدا میکنند و کسانیکه دشمن علی هستند مردمی 
بدبخت و ستمکار میب‌اشند و برادران شیطان‌صفت که بدیها و 
زشتیهای دنیای مادی را با الفاظی فر یبا بیکدیگر یاد میدهند همه در 
صف دشمنان حق وعلی میباشند و کسانیکه با ایندسته همکاری 
میکنند و خود را بنام مومن در حمعيتها وارد میسازند مشمول ایه 
کر یمه: لاتجد قوماً ومنون بالله و الیوم الخر یوادون من حادالله ر 
رسوله ولوکانوا آبائهم اوامائهم اواخوانهم اوعشيرتهم اوللک کتب فی 
قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه و یدخلهم جنات تجری من تحتها 
الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضواعنه اوللک حزب الله الا ان 
حزب الله هم المفلحون. پیامبر من هرگز مژهنی را نمی بینی که بخدا و 
روز حزا ایمان اورده باشد. ولی با دشمن خدا و رسول او طرح دوستی 
ثر برد وانهارا یاری کند هر حند دشمنان خدا فرزندان و پدران و 
برادران و از عشیره او باشند حه خداوند در دل مردان با ایمان روحی 
قوی و نیروئی شکست ناپذیر قرار داده که بهیچ وجه تحت‌تأثیر عوامل 
ضدانسانی قرار نمیگیرد و بهمین جهت در دنیا و آخرت زندگی سراسر 
نشاط و موفقیتی را طی میکند و در بهشت برين جای میگیرند خداوند 
از آنها راضی میب‌اشد و آنها نیز بمقدرات پرورد گار دلخوش هستند 
ایندسته را حزب الله مینامند و آ گاه باشید جنین مردمی که برای خدا 
ند کی میکنند و بدستورات الهی روزگار میگذرانند رستگارانند و باز 
پیامبر اسلام مطلب را دنبال مینماید و مژمن را با صورتی روشن که 
خدای متعال درقرآن کر یم توصیف فرموده بیان میکند: الذین آمنوا 
ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولک لهم الامن وهم مهتدون: اولیاء خدا و 


و 


مردان باایمان کسانی هستند که ایمان خود را با تجاوز بحقوق اسلام 
و دیگران آلوده ننموده و رنگی اشایست بایمان خود نداده‌اند و از پیش 
خود سخنی نگفته اند اینها مردمی هستند. که درستگر شکست نا یذبر 
الهی از همه بدیها و زشتیها مصون می باشند ودرمکتب اسلام آموزش 
دیده و هدایت شده و مکتب را پذیرفته اند | گاه باشید اولیاء مردم 
خدایرست باتقوی کسانی هستند که در بهشت وارد میشوند و از 
هرگونه گزندی ایمن هستند و ملائکه با آنها رو برو میگردند و سلام و 
خوش آمد بانها میگو ند و با کمال احترام آنها را برای همیشه داخل 
تست تما تن آ اه باشید : دوستان مردان خدا مومنینی هستند که 
خداوند در قرآن در باره آنها میفرماید «یدخلون الحنة بغیرحساب» در 
بهشت بدون حساب وارد ميشوند ز یرا خود حساب خویش را قبل 
رسیده‌اند. بدانید مردمی که دشمن اهل‌بیت میباشند باتش 
سوزاننده ای میسوزند. ۲ گاه باشید دشمنان این خاندان دسته‌ای هستند 
که صدای شعله‌های آتش جهنم را میشنوند که ز بانه می کشد و جون 
بدسته ای تازه برمیخورند کناه را بگردن دیکری مباندازند بر آن نقر ین 
روا میدارند. | گاه باشید دشمنان اولیاء خدا کسانی هستند که در باره 
آنها قرآن میگوید « کلما القی فیها فوج سالهم ز یتها الم یاتکم 
نذیر» هر گروهی را که در آتش جهنم می بینند آتش‌بان.با نها 
میگوید مگر برای شما ترساننده‌ای خدا نفرستاد که شما را از آتشس 
جهنم ترساند آری اولیاء خدا مردمی که خدای را باور داشته و بخدای 
نادیده ایمان آورده و سزاوار مغفرت پروردگار ویاداش رک 
هر ۱ 

مردم: جه‌قدر بین آتش جهنم ونعیم بهشت فرق است 
دشمنان ما را خداوند مدلت فرموده و از رحمت خود دور ساخته و 

۳ 


دوستان ما را مدح گفته و مورد محبت قرار داده است. 
مردم: من پیامبر هستم وشمارا از مخالفت با امر خدا 
میترسانم و علی شما را بامر خدا هدایت میکند. 
مردم: بدانید من نبی هستم وعلی وصی و حانشین من 
میباشد و آگاه باشید خاتم ائمه طاهر ین قائم آل محمد مهدی-- 
صلوات الله علیه است-- که: 
ی و و یر و 
همه ادیان غالب ۳ 
انتقام از ستمکاران میکشد. 
قصر استعمارگران را فتح مینماید و کاخ ظلم آنها را وازگون 
میسارد. 


مش رکین و منافقین قبائل را بسزای اعمال زشت خود میرساند. 
خ مان راون شا زا ماع وید شنه ام ار زین یکره 
دین خدا را یاری مینماید و احکام و دستورات اسلام را اجراء میکند. 
مشتی ا زآب بیکران در یای عمیق الهی است. 
هر دانشمندی را بپایه دانش او نام گزاری میکند. 
هر نادانی را در سهم خود بنادانی معرفی مینماید. 
برگز یده خدا و منتخب پرورد گار است. 
وارث علوم و محیط برداشتهای روز میباشد. 
از پرورد گار خود خبر میدهد و بواسطه ایمان خویش ۲ گاهی 
بیدا میکند. 
تلا اشیت. که همه گفتار و کردارش ار طرف خداوند تایید 
شده است. 
حکومت بر او تفو یض گردیده است. 
کسانیکه از اولیاء خدا بوده و گذشته اند بشارت او را بجهان 


۹۹ 





ححت باقی خداست و پس از او دیگر حجتی نمی اید و حق با اوست 
نوری است که تنها در جبین او بودیعت نهاده شده. 
هیحکس بر او غلبه پیدا نميکند و بر ضد او نصرت نمیشود. 
ولی خدا در روی زمین است و در بین خلق خدا حکومت 
مینماید. امین پرورد گار در آشکارا و پنهان میباشد. 
مردم: من آنچه باید برای شما شرح دادم وبا زبانی گویا 
مطالب را رساندم وعلی پس از من آنجه باید برای شما بیان میکند. 
آگاه باشید پس از تمامی خعلب» همه شما را دعوت میکنم که 
بامن اشکارا دست دهید و بامامت علی که و 1-۳ 
فییشن وت لین را گرفته وبا آوتمت تفت مان ۱ کاففاه 
من با خدا بیعت نمودم و علی با من بیعت کرد و من از شما حضصار 
محترم میخواهم که بامر خدا با علی بیعت نمائید و آنکس که 
بیعت را نقضص کند ز یانی حبران‌نایذیر بخود وارد اورده همانطور که 
خدا فرمود «و من ثکث فانما ینکث علي نفسه» . 
مردم: صفا و مروه از شعاثر الهی که انسان مسلمان باید در 
سعی خود شمار بندگی و عبودیت دهد و هرکس بز یارت خانه خدا 
رود یا عمره بجا آورد کار پرارزشی انجام داده است و بدانید هیچ 
محاندانی ناتوان بسوی خانه خدانمیر وندمگرآنکه تواناو بی نیاز میگردند 
وهیچکس ازخانه خدار ونمیگرد اندمگ رآ نکه دچارفقروتن. ۳ 
میگردد و هیچ مومنی در موقف توقف 0 ۳ 
گساهان گذشته اورامیآمرزدوچون ازحج فارغ کید ادف 
اعمال او بازمیگردد و زشت و ز یبا ثبت میشود حجاح خانه خدا مورد 
مشایت فزار رف هر حیافان وضا فان هه ۱ و پاسث 
داده میشود حه حدای رک هرگز احر و باداش نیکوکار آن را از اد 
نمیبرد بنابراین مسلمانها باید با بصیرت کامل و اموزشی که انها را 
پسرحد کمال برساند حج خانه خدا کنند و در مشاهد مشرفه از گناهان 
۵۵ 


خود توبه نموده و دل از دنیا بر کنند و بخدا به‌پیوندند. 

مردم: نماز را بر پا دارید و زکوة را ادا کنید و مأمور یت خود 
رادراوامرالهی اجراء نمنائید وا گرزمان گذشت شمامادرفراگزفتن 
احکام کوتاهی وه ود فرموتن. دردیدعی علیه السلام ولی امر 
خا پر شماتت و ببانگر «شورات الهی ینش امن ات و ه رکه را 
خداوند بوسیله من و اوشما معرفی کند جواب مسائل شما را خواهد 
داد و بیان مب‌کند برای شما حلال و حرام دا را از آنحه نمیدانید 
آگاه باشید حلال و حرام خدا ز یاد است ونمیتوان یک جا آنها را 
شماره کردونشان‌دادولی بطور کلی وجامع برای شمادراین حال بیان 
کردم من مأمور یت پیدا کردم علی را معرفی کنم و برای او بیعت 
بگیرم وبا دستی که شما دادید قبولی خود را اعلام نمودید که ما امر 
خدا را در باره علی امیرالمومنین و امه بعد از اوپذيرفتيم پس هرجه 
آنها برای ما بیان کنند همان حلال وحرامی است که خدا معین 
فرموده جه پیشوایاد پس از علی از فرزندان من و از صلب علی میباشند 
و احر ین آنها که در حهان حکومت بحق بریا مینماید مهدی است. 

مردم : حلالی را که خدا معین فرموده بود بیان کردم و حرامی 
را که دستور داده بود من شما را از آن نهی کردم و هیجگاه من از آنجه 
خدا گفته تحاوز ننموده و تبدیلی نکرده ام آگاه باشید و 
بیاد خود بسپار ید که گفته من گفته حداست و اين دستورات 
همه و همه از خداست پس باید در حفظ آنها کوشا بوده و 
بدیگران توصیه کنید که آنها را حفظ و اجراء کنند و هرگز 
کوحکترین تغییر در آنها روا مدارید و تبدیلی بهیچ 
صورنی در احکام الهی ندهید و من پیوسته گفتار خدا را تحدید 
میکنم . بهوش باشید نمازرا اقامه کنید و زكوة را بپرداز ید و امر 
بمعروف و نهی ازمنکر که نظام الهی را تضمین میکند اجراء نمائید و 
بدانید بزرگتر ین اصلی که حافظ اساس امر بمعروف و نهی ازمنکر و 


بقاء دین الهی است این است هرجه میگوئید و هرعملی انجام 
- 


میدهید گفتار و کردار خود رامنتسب بمن بنماتید و سرچشمه و مسبع 
تمام امور را مقام رسالت قرار دهید و کسانیکه درمحضر ما شرکت 
ِ آنها را تفای 21 نموده و امر بمعروف ونهی از منکر را 
درباره انها معمول دار ید چه ایندستور تغییرناپذیر خداست و من هم بر 
طبق فرمان الهی دستور داده‌ام که رفتار شود و امر بمعروف و نهی از 
منکر وقتی بصورت جدی و واقعی صورت میگیرد که با امام معصوم 
باشد و ا گر حکومت در دست معصوم قرار نگیرد امکان تغییر و تبدیل 
زیاد است. 

مردم : قران کر بم شما را بائمه و پیشوایان الهی پس از علی 
راهنمائی میکند و آنها را با بیانی محکم و غیرقابل انکار بهمه معرفی 
مینماید و من هم مکرراً بشما اعلام نمودم که ائمه ازمن و علی هستند 
و کتاب خدا میگو ید «حعلها کلمة باقية فی عقبه» امامت ححة بالغه 
الهی است که در اعقاب علی وپیامبر هميشه برقرار و مستدام است و 
باز من تذ کر دادم که اگر بکتاب خدا وعترت من دست زنید و 
تمسک حوئید هرگز گمراه نخواهید شد و بهدف عالی انسانی خواهید 
رسید . 

مردم: تقوی را پیشه خود ساز ید و با تقوی کار خوذ را شروع و 
ادامه دهید بترسید از روزفيامت و حساب رسی پرورد گار جه خحدای 
بزرگ میگوید «ان زلزلة الساعة شیء عظیم» ون قیامت بر پا شود 
آنچنان تحرک و زلزله ای درموجودات پیدا میشود که هستی را 
بحرکت درمیآورد انسانها بیدار شو ید و یاد مرگ باشید و روز حساب 
و زمان سنجش را درنظر گیر ید و بدانید حساب شما را در محضر 
پرورد گار رسیدگی و پاداش و جزاء میدهند هرکس نیکی کند ثواب 
را میگیرد و انکس که بدی نماید و گناه کند در بهشت برای او 
نصیبی نخواهد بود. 


۵۷ 


مردم: پرورد گارمن مرا مأمور نموده علاوه بر اينکه ار شما 
بیعت بگیرم و دست شما را بعنوان بیعت بفشرم باز باید شما بز بان 
فصیح خود اقرا ر کنید که علی امیرالمنین است و پس از او ائمه از 
من و از پیشوایان شما هستند و همه گواهی قم مزاع 
در یه من از صلب علی است. پس همه با من هم صدا شوید و بگونید 
ما شنیدیم مطیعیم راضی هستیم پیروی ميکنيم از آنجه امر پرورد گار 
را در باره علی و بحه‌های او که ذر یه شما هستند بما تبلیغ نمودی و ما 
با جان ودل با توبیمت میکنیم و زبان ما و قدرت ما و روش ما همه و 
همه باین بیعت که خواست خداست گواهی میدهند و امیدوار یم با 
این ایمان زند کی کنیه وبا این اعتقاد و روی همین اساس در روز 
رستاخیز محشور شویم و هیحگونه تغییری و تبدیلی نداده و شک 
تردیدی برای ما دست ندهد و روی عهد خود بایستیم و پیمان خود را 
با علی بهیچ صورتی نشکنيم و در این راه خدا را اطاعت کنیم و شما را 
فرماد بر یم و از دستورات علی و سائر ائمه که شما نامبرده اید و ذر به 
شما از نسل علی هستند پیروی کنیم و مردم: 

یس از حسن و حسین که شما میدانید آن دو بز رگوار در نظر 
من و درپیشگاه پرورد گار چه منزلت عالی و مقامی رفیع دارند و من 
بخصوص سخنانی که حاکی از عظمت و مقام دو فرزندم حسن و 
حسین بود برای شما شرح دادم و گفتم اين دو بزرگوارانی هستند که 
در میاد بهشتیاد مقام سیادت را دارا میباشند و هر دو پیشوایان 
معصومی هستند که پس از امیرالمومنین علیه السلام باید حکومت را 
بدست گیرند همانطور که پدر آنها علی پس از من امام بر شما بود و 
پس از آنها هم ائمه یکی پس از دیگری امام وییشوا هستند. 

مردم: همه بگوئید ما فرمان خدا را در سپردن حکومت 
, بمعصوم و پیشوانی شما و علی و حسن و حسین و ائمه ای که پیغمبر 
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خدا:یاد کرده اتشنت بحاد و دل می پذیر یم و بداد عهد می بندیم و 
فرارداد امضاء میکنیم و این معاهده و بیعت را که از جان و دل 
بسته ام . بز بان آقرارنموده و بامصافحه وگرفتن دست‌تاییدوتا کید 
مينماييم و هرکس این میثاق و عهدنامه در یافت نمودو بز بان برطبق 
آن اقرار کرد هرگز درمقابل آن قراردادی دیگر امضاء نخواهد نمود و 
دربین ما و فرزندان ما و عشیره ما غیر از این عهدی نخواهيم بست و 
۰ هو ‌ ۶ ۰۰ ۱ 
خدا را بر این مطلب گواه میگیر يم و همچنین ملانکه مقر بین و جنود 
خدا و بندگان خدا را شاهد گرفته و خدا خود شاهد میباشد و گواهی 
او از همه بالا تر و والا تر است. 

مردم : جه میکوئید؟ خدا هر صدائی را میشنود و هرنجوائی را 
گوش میدهد و از افکار درون انسان 1 گاه است و بدانید ه رکه آموزش 
ببیند و هدایت الهی را پپذیرد بخود خدمتی بزرگ انجام داده و آنکس 
و 
سیه روزی را برای خود تایه ای کامتاشه ایس کفعت 
میکند با خدا بیعت نموده (بدالله فوق ایدیهم) دست خدا بالای همه 
دستهاست و نیروی او برتری بر نیروی حهان هستی دارد. 

مردم . بترسید از خدا و بیعت کنید با علی و حسن و حسین و 
الانمه این اسبتاشکنمه بافیه اي کهورصفخه کی مش سته اس 
میدهد آنهائیکه بعهد خود وفا می نمایند. و هرکس عهدشکنی کند 
بخود خیانت نموده اشتتا: 

مردم: : بگوئید آنچه من گفته ام و برعلی بعنوان امیرالمومنین 
سلام ۱ شنيدیم ما و اطاعت کردیم آنجه برما گذشت 
فرمودی و بسوی توست مصیرها و بازهم تکرار کنید: سپاس خدا را 
که مارا ای واه ای و ر 
رهنمائی نمیکرد هرگز ما نمیتوانستیم یم اینگونه آموزش ببینیم . 

۳ 


مردم : خداست که مرایای بی نظیر علی را میداند و از حقیقت 
علی آگاه است و در قرآن کر یم در موارد عدیده در باره او سخن گفته 
قاتا شنات. روش که در همه سطوح بتوان از آن استفاده نمود و دشمن 
نتواند خدشه ای کند و اسلام را صدمه ای زند در آیات بسیاری ذکر 
کتروه ات ین ده کی از اه اسان وود ارات ی کر ده 
فضائل علی را از ایه استفاده کند او را تصدیق نمائید. 

مردم: انکس که اطاعت خدا و رسول خدا و امه طاهر ین 
که نام آنها را یاداوری نمودم بنماید پس بتحقیق بسعادت رسیده و 
رستگار در دو حهان میباشد. 

مردم: کش ای که در بیعت و دوستی و فرمانبرداری از علی 
تیست ت نا و او را بامارت مومنین بخوانند و حکومتش را به‌پذیرند 
رستگارانی هستند که در بهشت بر ین حای دارند. 

مردم: آنچه خدا می پسندد بگوئید و | گاه باشید: اگر کفران 
نعمت کنید و همه مردم دنیا را بمبارزه با خدا دعوت نمائید هرگز 
زیانی بخدا نخواهد رسید پروردگارا مومنین را مورد مغفرت خودت 
فراربده و کفاررا مشمول غضب خویش فرما سپاس بیکران بر 
پرورد گار جهانیان. 

سخن رسول اسلام پایان یافت مردم فریاد براوردند: ما 
شنیدیم و اطاعت امر خدا و رسول خدا را بجان و دل و ز بان و دست 
پذيرفتيم و همه از کوحک و بزرگ بسوی پیامبر اسلام و علی شتافتند 
تا بیعت خود را اعلام کنند دست آنها را بگیرند و مصافحه نمایند و 
اولی و دوم و سومی و جهارمی و پنجمی و بمّیه ارمهاحر ین انصار در 
و بیعت کننده قرار داشتند و مردم دسته بدسته میرفتند بنو به تخود 
تبر یک و تهنیت میگفتند تا نماز مغرب و عشا را با هم انجام دادند و 
بیعت و مصافحه (دست بدست هم زدن) هرسه کار را بپایاد رساندند و 
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حون کروهی میأمدند بیعت میکردند بنامبر میفرمود الحمدلله الذی 
ِِِ جمیع العالمین» آری با افتتاح مکتب تشیع انسانها میتوانند 
آموزش ببینند که بر دنیائی حکومت کنند و بر همه برتری جو یند ولی 
با کمال تاسف این بیعت و دست دادنها رسم و دیدنی شدند که 
نااهلان از آن استفاده نموده و مکتتب را نگذاشتند آنطور که باید بکار 
خود ادامه دهد. 

۱ امیرالموهنین و خلافت 

۱ و ۱ سوره نمل ذیل آیه ٩۲‏ 
آمافهایت خی قوب ویر ات اضافای و 
هفید در امالی بتفصیل ذکر میکند: عون هه کی با بو 
عمربن خطاب در خدمت پیامبر اسلام بودیم که علی(ع) در کنار 
پیامبر جای داشت رسول محترم این ایه را تلاوت فرمود: «امن یجیب 
المضظراذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اء لد مع الله 
قلیلاً مات ذ کرون» ناگهان علی(ع) لرزه بر اندامش افتاد مانند 
گنجشگی که از آب بیرون آید با رنگ پر یده دست وپا میزد و بخود 
می پیجید پیامبر جون علی را بدینحال دید فرمود علی حان تورا جه 
میشود که اینگونه اضطراب و وحشت داری امیرالمومنین عرضه داشت 
یا رسول الله جگونه ناراحت نباشم در حالیکه خدا میگو ید ما خلفاء 
ارص هستیم و درروی زمین حانشینان الهی و حکومت بدست ما باید 
اداره شود رسول اسلام با کمال قاطعیت فرمود علی حان نگران مباش 
بخدا سوگند تودر مقام و منزلتی قراررداری که هیچکس تورا دوست 
تیذا رو دیگر اننکه موم اش و اختق تور دمن شک دمک ایک 
منافق بو کامل راو اه و و9 و باطل 
میباشی و کر تونبودی شناختن و امتیاز اين دو گروه برای انسانها 
مشکل و محال بود آری اين آیات که بشت سر هم در قران کر یم آمده 
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و در شش مورد باداوری نموده و خحداوند درپایان آیات بصورت 
استفهام انکار مواهب الهی از مادی و معنوی را برای انسان گناهی 
بزرگ تلقی نموده وبا عسخب فراوان ا زاین غنلتی که انسان در 
زد کی تاه اعسا نی ود دار هرا تست وین آ شیر 
انسانیت دور میدارد و بسرحد حیوانیت و درندگی میرساند تأسف 
میخورد و این آیات برروی هم انسان را متوجه نعمت های بزرگ 
پروردگار که یت و رستگاری در حياة مادی و معنوی بلکه حياة 
انسانی بسته بآنهاست مینماید با کمال تأسف انسانی که اینگونه 
مورد رحمت وعنایت خالق خود بوده جگونه اورا فراموش میکند و 
بدنبال هر موجود ضعیف و موحود خیالی میرود و بدون منطق و عقل از 
روش انسانی خود بازمی ماند و سرمایه خو یش را تباه میسازد ولی 
انسان کمال یافته‌تر بیت شده در مکتب توحید و اسلام که معلمی چون 
رسول ی دیده فوراً در مقابل گفته خدا.پلرزه درمیاید و بخود 
می‌پیجد و ناله میزند که من در مقابل این مسئولیت خطیر جه کاری 
باید انجام دهم وچگونه وظیفه خود را میتوانم عمل کنم خداوند 
اش کم نعمت داده که ما را خلفاء زمین قرار داده و بجهانیان اعلام 
مینماید که من در زمین حانشین و خلیفه ای قرار داده که حکومت 
الهی را تشکیل دهد ومردم را در هر زمان و هرمکان با خدا اشنا کند 
, و بر خود میبالد که چنین نعمتی را باهل زمین عنایت نموده و در صف 
خحلقت اسمان زمین مسئله خلافت را قرار داده و ارزش خلافت را 
آنقدر بالا برده که دست همه کس بدان نمیرسد که در ک حنین 
نعمتی کنند حه عموماً مادی هستند با مادیات سر و کار دارند نمیدانند 
عالم بمعنی هستی بخش مادیات و نظم دهنده موحودات میباشد در 
مقابل آن ماده ارزشی ندارد حون وحودی نخواهد داشت لذا قران 
میگو ید «قلیلاً ماتذ کرون» بسیار اند ک مردمی هستند که ارزش این 
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نعمت الهی را درک میکنند و در احراء امر پرورد گار که بسی مشکل 
و خطرناک است و علی میداند تا جه حد حکومت بر مردم و احراء 
اوامرالهی دراجتماع بشری سخت ونا همواراست نگران میگرددمبا دا 
کوچکتر ین مسامحه و سهل انگاری انجام پذیرد و حق ضعیفی پایمال 
شود و اسلام در احتماع موقعیت خود را از دست دهد و کار بدست 
نااهلان افتد و قوانین الهی را مورد تأو یل و تفسیر و توحیه قرار دهند و 
در نحیحه مشمول غضب الهی گردد و همه این خاطرات و صدها نظیر 
اینگونه رو پدادها در دل علی آتش برافروعت که بر جهره ز یبایش اثر 
گذاشت و نماینده الهی که علی را تربیت نموده و میشناخت و آشنای 
باو و احکام او بود فوراً مرهمی آرام بخش باو عنایت کرد و مدالی باو 
داد که تاروزقيامت براو وفرزند انش شیعیانش وکسانیکه درمکتب 
ارزنده تشیع درسهای آموزنده او را مياموزند بزرگتر ین و عالیتر ین 
افتخار را دربر دارد با کمال صراحت باو فرمود علی حان خدای بتو 
آنقدر عنایت فرموده که تو در سایه اطاعت از اوامر او وییروی از 
دستورات الهی کش ی سفت در کرونده منزلتی بدست 
خواهی آورد که اگر جهانی با تورو برو شود عالم شکست میخورد اا 
غلی ازراه خلاتی دوز تم یگرده و اتهراف‌ نها تسکته و کسانکه 
مکتب اورا دنبال کنند بسهم خود از راه حدائی دور نمیگردندو 
انحراف پیدا نمیکند و کسانیکه مکتب اورا دنبال کنند بسهم خود از 
موفقیتهای چشمگیری برخوردارند که دنیا در مقابل انها کرنش میکند 
علی جان آسوده باش نه تنها تو کجروی نداری و نخواهی داشت بلکه 
آنچنان میزان عدل الهی هستی که بر نیک و بد و هررزشت وز یبائی 
با توسنجیده میشود ه رکه بخواهد خود و دیگران را آزمایش کند 
بنایستی خود را بتوعرضه بدارد و در حدیکه تورا دوست میدارد مومن 
است و در مرز یکه تورا دشمن میشناسد با خدا دشمن است. 
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الا ایها المامول فنی کل حاجة 
شکوت الیک الضرفاسمع این 
ال این انتخه یاسفی: گنت 
فهب لی ذنوبی کلها واقض حاحتی 
فسرادی. فلییتلن لا اراه مس لفیا 
اللزادایکی ام لبعد مسافتی 
انیت متاعیمسال: فتیانه ردت: 
فمافی الوری خلق حنا کحنایتی 
انحرفنی بالناریا غایه المنی 
فاین رحائی منک واین مسخافتی 
هر کس بمابینی ز حوادت برد یناه 
مائیم و اسان امتانت رای ایرث 
۱۳| و گشاینده ای نبود 
بودی بود دست تو حلال بمشکلات 
حیدر است 
جچسم امید بر کرم مر ور ر 
امدم که راه حاره شود تشگ ار حهات 
انکن بمرحمت نظری ای باب ذوالکرم 
سر 
بر بنده‌ای که برتو گریزد ز سانحات 
شهاذت امام محمد تقی جوادالائمه ۲٩‏ ذی‌قعده ٩۱/۹/۲۷‏ حسن 
حسن سعید 
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بر نامه ۱ 3 
کنابخانه مدرسه چهل ستون ‏ 
مسحد جامع طهرآن 


تدر بس: 

طلاب : شبانه روزی 

دانشجویان: صبح و عصر صرف و حوو اخلاق 
دانش بر وهان: عصرها پنجشنبه و همه روز ماه 
رمضان و دهه عاشورا عقائد با پلی کپی 

تبلیغ : 

صبحهای اعیاد ووفیات درمدرسه ورمضان و محرم 
در قراء وقصبات و ارسال کتاب بخارج از کشور و 
جایزه با آزمایش بدانش پژوهان 


انتشار کتب دز بانهای : 











